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شهادت حضرت زهرا
کلماتی از حضرت زین العباد امام سجاد

اصحاب ایرانی امامان شیعه / میثم تمار
علمای بزرگ دین / العبدمحمد تقی بهجت

انفجار اطلاعات
داستان کوتاه

خروش حماسه ها / محمد خیابانی
اخبار مساجد

بازتاب مسائل دینی، اخلاقی و معنوی در آثار سعدی
تاسیس مدرسه فیضیه
معرفی کتاب فتح خون

سنگر را محکم کنید! نوروز میاد!!!!
چرا بعضی از میوه ها برق می زنند؟
7 باغ حیرت انگیز از سراسر دنیا

مهندسي معكوس چيست؟
شعر

سهم ما از خانه تکانی....!!
بنت الهدی

چگونگی و اندازه تنبیه

و ما انسان را درباره پدر و مادرش سفارش كرديم، ... 
)گفتيم( كه مرا و پدر و مادرت را سپاس‏گزار، كه بازگشت )همه( به سوى من است



سرفصل‏هاىي از زندگى حضرت زهرا)ع(
نكته پى مى‏بريم  اين  به  بررسى مى‏كنيم،  را  زندگى زهرا)ع(  وقتى 
كودكانه  سرگرمى‏هاى  و  بازى‏ها  ديگر  كودكان  مانند  آن حضرت  كه 
زيرا  نداشت؛  فرصتى  چنين  كودكى،  در  او  است.  نگذاشته  سر  پشت  را 
او وقتى چشم به دنيا گشود كه پدرش رسول خدا)ص( از هر سو توسط 
مشركان مكه تحت فشار بود؛ به نحوى كه در هنگام نماز كثافات را بر پشت 

حضرت مى‏انداختند.
در تاريخ مى‏خوانيم: حضرت زهرا)ع( پدرش را ديد كه از مسجدالحرام مى‏آيد، 
در حالى كه مشركان كثافات را بر پشت آن حضرت ريخته‏اند. حضرت زهرا)ع( كه 
نتوانست حزن و اندوه خود را بر مصائب و سختى‏هاى وارد بر پيامبر تحمل نمايد، گريه 
نمود. او دختر بچه‏اى بود كه از عمرش دو، سه يا چهار سال نمى‏گذشت. با ناراحتى‏ها و دردها 
به سر مى‏برد و جز اينكه پدر را دلدارى دهد، كار ديگرى از دستش ساخته نبود؛ از اين رو حضرت 
زهرا)ع( احساس مى‏كرد كه دردها و رنج‏هاى پيامبر)ص(، دردهاى اوست؛ بنابراين كسى كه در آگاهى 
كودكانه و زودرس خود، رنج‏هاى پيامبر و دين اسلام را مى‏كشيد، چگونه فرصت داشت مانند كودكان ديگر 
به بازي گوشى بپردازد. بى‏خيالى و بازيگوشى در زندگى ما براى اوقات فراغت است كه سعى مى‏كنيم آن را 
با كارهاى بيهوده و بازى پر سازيم؛ ولى انسانى كه انديشه‏اى دارد كه عقلش را پر نموده است و عاطفه‏اى كه 
دلش را لبريز ساخته است و حقيقتى وجود دارد كه زندگى‏اش را پر مى‏سازد چگونه مى‏تواند فرصت لهو و لعب و 

كارهاى بى‏فايده داشته باشد؟
و بدين گونه، زهرا)ع( رشد كرد؛ ولى نه مانند كودكان ديگر. او به گونه‏اى رشد يافت كه دين و رسالت را در 

احساسات و عواطف خود داشت.
تمام مشغوليت كودكى او، آن‏گونه كه تاريخ‏ها برايمان مى‏گويند، در مواظبت پدرش رسول خدا)ص( گذشت. به 

گونه‏اى كه پدرش او را »ام ابيها« ناميد.

شهادت 
حضرت زهرا
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مادر  را  او  جهت  بدين  پيامبر 
را  مادر  محبت  و  مهر  كه  خواند، 
در كودكى‏اش احساس نكرده بود؛ 
بنابراين دخترش حضرت فاطمه)ع( 
مهربانى  و  عاطفى  مسؤوليت  تا  آمد 
يك مادر را انجام دهد و زندگى پيامبر 

را سرشار از مهر و محبت نمايد.
رسول  هجرت  از  پس  كه  هنگامى 
و  آمد  مدينه  به  زهرا)ع(  حضرت  خدا)ص(، 
على)ع( هم شأن او بود، با ايشان ازدواج كرد. از پيامبر اكرم)ص( 
روايت شده است: »لو لم يكن على لما كان لفاطمة كفوء«؛ 
»اگر على نبود، براى فاطمه همتايى وجود نداشت«. مقصود 
پيامبر، شايستگى نسبى نيست؛ چون بسيارى از فرزندان 
عمو، در آن جا حضور داشتند؛ بلكه پيامبر از شايستگى 

معنوى، عقلى، فكرى و زهد على)ع( سخن گفت.
حضرت فاطمه)ع( از نظر عقلى، فكرى، معنوى و جهادى 
براى حضرت على)ع( كه در تمام اين ويژگى‏ها و مفاهيم 

در سطح بالايى قرار داشت، از هر نظر شايسته بود.
زندگى  زمان،  يك  در  زهرا)ع(  حضرت  گونه  بدين 
چندگانه‏اى داشت. او به عنوان همسر، تمام توان خود را 
به كار مى‏بست تا محيطى را كه همسر مسلمان و مجاهد 
او بدان نياز داشت، فراهم سازد. او در عين حال، يك 
مادر بود و وظايف مادرى را بر عهده داشت؛ بنابراين 
مواظب بود كه فرزندان او داراى تربيت اسلامى عالى 
با  بنابراين  بود  نيز  خانه  اداره‏ى  مسؤول  او  باشند. 
مى‏كوشيد،  خانه  درست  اداره‏ى  جهت  در  توان  تمام 
قبال پدرش رسول  را در  اينكه مسؤوليت خود  بدون 
نمى‏پذيرفت  كند. رسول خدا)ص(  فراموش  خدا)ص( 
كه فاطمه)ع( حتى پس از ازدواج، از او جدا باشد؛ حتى 
ايشان  منزل  از  دور  خانه‏اى  در  او  كه  نمى‏پذيرفت 
زندگى كند؛ همين رو خانه‏ى او را ضميمه‏ى خانه‏ى 

خود كرد تا از آن جا وارد خانه‏ى او گردد. 

ايثار زهرا)ع(
واجب  مى‏كرد،  احساس  زهرا)ع(  حضرت 
است تمام توانى را كه خداوند به او عنايت 
كه  نقشى  ايفاى  جهت  در  است،  كرده 
جمله  از  مى‏خواهد  او  از  سبحان  خداى 

خدمت به مردم به كار بندد.
با اين كارها كه بسيارى از اوقات 
را به خود  او 
ص  ختصا ا
بايد  مى‏داد، 
پيشگاه  در 
ند  و ا خد
نيز  متعال 

بايستد، او را بخواند، گريه و زارى نمايد و سجده 
است:  گفته  دارد، كه  عايشه وجود  از  كند. حديثى 

»ما كان أعبد فى هذه الامة مثل فاطمة و انها كانت 
تقوم فى الليل حتّى تتورم قدماها«؛ »عابدتر از فاطمه 

قيام  به  را  شب  آنچنان  او  نيست،  امت  اين  ميان  در 
بسر مى‏برد كه پاهايش متورم مى‏گرديد«. فرزندش امام 

حسن)ع( فرموده است: »ديدم مادرم فاطمه)ع( همه شب را 
در محراب عبادت، به ركوع و سجود بسر برد، تا اينكه صبح 

فرمود؛  دعا  بسيار  اسم،  به  مؤمنان  براى همه‏ى  دميد؛ شنيدم 
او گفتم: مادر! چرا آن گونه  به  براى خود هيچ دعا نكرد.  پس 
كه براى ديگران دعا كردى، براى خود دعا ننمودى؟ فرمود: اى 

فرزندم! اول همسايه سپس خانه!«
از  را  خود  چيز  همه  كه  بود  خانه‏اى  افراد  از  يكى  فاطمه)ع( 
علم، مال، جاه و توان به مردم مى‏بخشيدند و به ازاى آن چيزى 
و  يتيما  و  مسكينا  حبه  على  الطعام  يُطْعِمون  )و  نمى‏خواستند. 
أسَيرا*إنِما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزآءً و لا شكورا*إناّ 
نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا()انسان، آيات 8 - 10.(؛ »و 
غذاى )خود( را با اينكه به آن علاقه )و نياز( دارند، به »مسكين« 
و »يتيم« و »اسير« مى‏دهند.*)و مى‏گويند:( ما شما را بخاطر خدا 
اطعام مى‏كنيم، و هيچ پاداش و سپاسى از شما نمى‏خواهيم.*ما 
سخت  و  عبوس  كه  روزى  آن  براى  ترسانيم  پروردگارمان  از 

است«.
فاطمه)ع( از افراد همين خانه است كه دارائى اختصاصى خود 

را ايثار مى‏كردند و به ديگران مى‏بخشيدند.
 

جنبه‏هاى مكتبى موضع حضرت زهرا)ع(
داد،  رخ  رسول)ص(  حضرت  وفات  از  پس  كه  حوادثى  در 
حضرت فاطمه زهرا)ع( نقش بزرگى داشت. اين نقش فعالانه‏ى 
حضرت فاطمه)ع(، اين انديشه‏ى ناب اسلامى را بيان مى‏كند كه 
اگر جامعه و وضع امت اسلامى ايجاب نمود كه زن بايد بايستد 
بتواند  تا  گيرد  قرار  پيچيده  و  دشوار  حالات  همه‏ى  برابر  در  و 
نظرى را ارايه نمايد، و براى از بين بردن وضع نادرست مشاركت 
بايد مسؤوليت اسلامى  او  بنا كند،  ورزد يا واقعيت صحيحى را 
خود را درك كند و بدان عمل نمايد؛ از اين رو حضرت زهرا)ع( 
بزرگ‏ترين نقش‏ها را بر عهده گرفت و توانست در زندگى كوتاه 
توازن  آرامش خود  و  آسايش  و  ميان مصلحت مسلمانان  خود، 

ايجاد نمايد.
نادرستى  نگرش‏هاى  به  بار  اولين  براى  فاطمه)ع(  حضرت 
اعتراض  بود،  آمده  پديد  اكرم)ص(  رسول  وفات  از  پس  كه 
كرد و در برابر آن‏ها ايستاد. حضرت فاطمه)ع( توانست با ايراد 
خطبه، اعتراض خويش را نشان دهد؛ خطبه‏ى حضرت زهرا)ع( 

شريعت  و  انديشه  در  را  زنده‏اى  سند 
اسلامى و در مواد سياسى به نمايش 
حضرت  كه  هنگامى  مى‏گذارد. 
كرد  وصيت  على)ع(  به  زهرا)ع( 
كه او را شبانه دفن كند تا كسانى 
حقش  و  كرده‏اند  ظلم  او  به  كه 
تحت  را  او  و  نموده‏اند  را غصب 

سر  بر  داده‏اند،  قرار  فشار 
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گونه  بدين  او  كرد.  كامل  را  خود  اعتراضات  نشوند،  حاضر  جنازه‏اش 
نشان  نيز  از مرگ خويش  را پس  ناخشنودى خود  و  اعتراض  خواست 
دهد؛ همان‏گونه كه پيش از مرگ آن را نشان داده بود تا مردم از يكديگر 
بپرسند: چرا فاطمه)ع( وصيت كرد كه شبانه دفن شود؟ قضيه چيست؟ 

اين امر پيش از اين در اسلام نمونه نداشته است.
همه‏ى مردم منتظر بودند تا در تشييع جنازه‏ى حضرت زهرا)ع( شركت 
كنند؛ ولى حضرت زهرا)ع( شبانه دفن شد و به همگان گفته شد كه 
او چنين وصيت كرده بود. و اين سؤال ميان مسلمانان ايجاد شد: چرا؟ 
چرا؟. حضرت فاطمه)ع( بدين طريق مى‏خواست سؤال پديد آورد تا پاسخ 

آن در اذهان خطور نمايد. و مردم ماهيت مسئله را بشناسند.
با  دو  آن  نبودند.  احساساتى  و  منفعل  انسان‏هاى  فاطمه)ع(  و  على 
همه‏ى وجود در راه اسلام تلاش كردند و همه‏ى  زندگى خود را وقف 
خدمت به اسلام و مسلمانان ساختند؛ از اين رو آن‏ها اوضاع زمانى آن 

دوره را سنجيدند و براساس آن تصميم گرفتند.
اينكه انسان حق خويش را مطالبه نمايد، همه‏ى مسئله نيست؛ بلكه 
بايد ماهيت مشكلاتى را كه مطالبه‏ى حق به وجود مى‏آورد، يا مشكلاتى 
كه از مطالبه نكردن حق ايجاد مى‏شود، به درستى آشكار گردد. كافى 
نيست كه انسان حقى داشته باشد و براى آن وارد جنگ و درگيرى شود؛ 
بلكه لازم است زمان، مكان و اوضاع محيطى مناسب نيز براى مطالبه‏ى 
فاطمه‏ى   از حيات  را  اين درس‏ها  ما همه‏ى  گرفته شود.  نظر  در  حق 

زهرا)ع( و اهل‏بيت)ع( مى‏آموزيم.
 

مصحف زهرا)ع(
رسول  با  داشت،  پدر  با  كه  نسبى  ارتباط  بر  علاوه  زهرا)ع(  حضرت 
موجب  بعُدى  دو  ارتباط  اين  داشت؛  عميقى  معنوى  ارتباط  خدا)ص( 

مى‏شد كه فاطمه)ع( احترام و فراوانى به پدر قايل باشد.

حضرت فاطمه)ع( با همه‏ى  نقش‏هاى مهم خود به عنوان يك مادر، 
يك همسر، دختر رسول خدا)ص( و مدير خانواده، هيچگاه نقش خود را 
به عنوان يك زن مسلمان از ياد نبرد. او در خود احساس وظيفه مى‏كرد؛ 
رسول  از  را  خود  شنيده‏هاى  تا  مى‏آورد  گرد  را  مدينه  زنان  كه  چنان 
خدا)ص( براى آن‏ها بيان كند، و آن‏ها را با وسايل و ابزارهاى هدايت 
كه در اختيار داشت، آگاهى بخشد.حضرت زهرا)ع( شنيده‏هاى خود را از 
رسول خدا)ص( مى‏نوشت. از اين رو توانست كتابى را از خود به جاى 

بگذارد كه مصحف زهرا)ع( ناميده مى‏شود.
احساس  خود  سخنان  براى  كه  كسانى  از  بسيارى  جهت،  همين  به 
كردند  تلاش  مسلمان،  علماى  از  برخى  جمله  از  نمى‏كنند  مسؤوليت 
اتهاماتى را به شيعه وارد سازند مانند اين كه وقتى شيعيان از مصحف 
نزد مسلمانان  در  كه  قرآنى  از  غير  قرآنى  از  زهرا)ع( سخن مى‏گويند، 
موجود است، سخن به ميان مى‏آورند. چون كلمه‏ى مصحف، در عرف 
كلمه  كه  است  اين  بر  اكنون عرف  ولى  است؛  قرآن  مترادف  اسلامى 
مصحف بر تمام كتاب‏هايى كه داراى صفحات و اوراقى مى‏باشد اطلاق 

مى‏گردد؛ بنابراين همه‏ى كتاب‏ها مصحف ناميده مى‏شوند.
است؛  اوراق  داراى  كه  مى‏شود  ناميده  مصحف  جهت  اين  از  قرآن 
از  بلكه  نيست؛  قرآن  مترادف  مصحف  اسلامى،  اصطلاح  در  بنابراين 
جمله اصطلاحات مسلمانان مى‏باشد. و مصحف زهرا)ع( كتابى‏ست كه 
آن حضرت از شنيده‏هاى خود از رسول خدا)ص( در امور دينى و غير 

دينى، فراهم آورد و اهل‏بيت)ع( آن را رواج دادند.
مى‏نمودند.  نقل  آن  از  را  شرعى  احكام  برخى  صادق)ع(  جعفر  امام 
مى‏شود؟  يافت  كجا  در  موضوع  اين  مى‏شد:  پرسيده  ايشان  از  وقتى 
ايشان مى‏فرمودند: اين موضوع در مصحف جده‏ى من حضرت فاطمه‏ى  

زهرا)ع( وجود دارد.
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 ای آن که شگفتی های بزرگی تو را پایانی نیست! بر محمد 
و خاندانش درود فرست و ما را از گمراهی در شناخت عظمت 

خود، بازدار.
 

 ما را به لطف بخشش خود از بخشش بخشندگان بی نیاز 
گردان، و با پیوند خویش ما را از هراس پیوند گسستن دیگران 

دور ساز تا با وجود بخشش تو از دیگران چشم بخشش 
نداشته باشیم، و با وجود احسان تو از تنگ چشمی ایشان به 

هراس نیاییم.
 

 چنان تدبیر کن که به سود ما نه به زیان ما، و چنان مکر و 
ترفند نما که به سود ما باشد، نه به زیان ما. ما را به پیروزی 

رسان و آن را از ما بازمستان.
 

 از آن چه بر سرم آمده، دل تنگ و بی طاقتم، در حالی که 
تنها تو می توانی آن اندوه را از میان برداری و آن چه را بدان 
گرفتار آمده ام دور کنی. پس با من چنین کن، اگرچه شایسته 

آن نباشم، ای صاحب عرش بزرگ!
 

 خدایا! به تو پناه می برم از اسراف کردن و نیافتن روزی به 
مقدار نیاز؛ از سرزنش دشمنان، از نیازمندی به همانند خود، از 

زندگی در سختی، و مردن بی توشه آخرت.
 
 همینک مرا بر دشمنم چنان یاوری کن که با آن طوفان خشم 

من فرو نشیند و کار انتقام من از او تمام شود.
 

 به لطف خود نیت مرا برتری بخش و آن را خالص گردان، 
و به آن چه نزد توست یقین مرا استواری ده، و به قدرت خود 

کارهای تباه مرا بسامان کن.
 

 هر خوی ناپسند مرا پسندیده و هر عیب مرا که موجب 
سرزنش من است نیکو گردان، و هر فضیلت کامل نگشته مرا 

به کمال رسان.
 

 به فضل خود مرا توانگر ساز، به عظمت خود مرا بلندمرتبه 
گردان، به توان مندی خود مرا گشاده دستی عنایت کن و با آن 

چه نزد توست بی نیازم فرما.

 تن درستی را به من صدقه ده و آن را مال من کنو هم چون 
فرشی زیر پایم بگستران، و آن مایه بیماری که در من است، به 

تن درستی بدل فرما.
 

 هرکس بد من را خواهد، نیتش را بگردان و نیرنگ او را از 
من به دور دار و آسیبش از من دفع نما و فریب کاری او را به 

خودش برگردان. در برابر او سدی بساز تا چشمش مرا نبیند و 
گوشش درباره من هیچ نشنود، و هنگام یادکردن من، راه دلش 

را محکم ببند و زبانش را در وقت سخن گفتن از من لال کن.
 

 پدر و مادر مرا نیز به بزرگداشت و درود خویش مخصوص 
گردان، ای مهربان ترین مهربانان!

 
 مرا بر آن دار که رفتار همسایگان و دوستان بدکردار خود 

را به نیکی پاسخ دهم و از ستمگرشان درگذرم، بی آن که به 
ایشان ستم نمایم، و درباره همه شان گمان نیک برم و جملگی 

آنان را با مهربانی و نیکی مدد رسانم.
 

 تو خود گفته ای- و گفته تو راست ترین گفتار است- و 
سوگند خورده ای- و سوگند تو راست ترین سوگند است- 

که:»روزی تان و آن چه به شما وعده داده می شود، در آسمان 
است«.

 
 مرا رهایی بخش از وامی که چهره ام را افسرده و غمگین 

سازد و اندیشه ام را بیاشوبد، فکرم را پریشان گرداند و 
روزگاری دراز مرا به کوشش وادارد. پناه می برم به تو از اندوه 

و اندیشه بدهکاری و دل نگران بودن و بی خوابی کشیدن برای 
آن. پس مرا از رنج وام در پناه آور.

 
 پس چون مرگ را به ما نزدیک ساختی و ما را به دامنش 

انداختی، به دیدار او ما را نیک بختی بخش و آمدنش را سبب 
آرامش ما کن، و او را دری از درهای بخشش و کلیدی از 

کلیدهای رحمت خود گردان.
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 معرفی میثم تمار
میثم تمار فرزند یحیی و اهل سرزمین »نهروان‏« _ منطقه‏ای میان 
عراق و ایران _ بود. بعضی او را ایرانی و از مردمان فارس دانسته‏اند. 
به او »ابو سالم‏« هم م‌یگفتند. لقب »تمار« )خرما فروش( را هم ازآن 
جهت‏ به ‏او م‏یگفتند، که در کوفه خرما فروش بود. ‏ابتدا، غلام زنی از 
طایفه »بنی اسد« بود. علی پسر ابی طالب )امام اول شیعیان( او را از 
آن زن ‏خرید و آزادش کرد. که بعد از ان از یاران و شاگردان علی شد. 
تمار  میثم  آمده ‌است،  به شمار  اسلام  پیامبر  از اصحاب  همچنین وی 
شش پسر و نوه‏های بسیاری ‏داشت. پسران وی عبارت بودند از: عمران، 
شعیب، صالح، محمد، حمزه و علی. میثم تمار، علاوه بر آن که خود، 
بزرگان ‏شیعه  از رجال و  نیز  بود، خاندانش  مسلمان و شیعه‏ای ‏خالص 
بودند. آنان هم بطور عمده همچون وی در راه اهل بیت پیامبر اسلام 
‏بودند و بیشتر آنان در شمار راویان احادیث اهل بیت نام برده شده‌اند.
امامان شیعه هم، ‏به میثم و فرزندانش اظهار محبت ‏و علاقه کرده و 
و  شیعیان(  پنجم  )امام  باقر  اصحاب  از  صالح  کرده‌اند.  تجلیل  آنان  از 
صادق)امام ششم شیعیان( و شعیب از اصحاب صادق ‏بود. حتی باقر به 
از  صالح گفت:»من به شما و پدرتان علاقه بسیار ‏دارم«. عمران هم، 

اصحاب سجاد)امام چهارم شیعیان( و باقر و صادق بود.
اولین برخورد حضوری و دیدار میثم با آن حضرت در دوران خلافت 
علی ‏انجام گرفت. به دنبال همین برخورد و ملاقات بود که علی، تصمیم 
با  آزاد کند. سرانجام  گرفت ‏میثم را از صاحبش بخرد و سپس وی را 
او  برای  علی  با  میثم  رسید. ‏آشنایی  آزادی  به  وی، ‏میثم  آن  تصمیم 
توفیقی بزرگ بود. از این رو به شاگردی در مکتب علی مشغول شد. در 
آن اولین ملاقات علی)ع( با میثم، چنین گفتگویی انجام گرفت: علی)ع( 
پرسید: - نامت چیست؟ سالم- از رسول خدا شنیدم که پدرت نام تو را 
»میثم‏« گذاشته است، به همان نام برگرد و کنیه‏ات را »ابو سالم‏« قرار 

بده- خدا و رسول و امیرمؤمنان راست گفتند.
میثم به شاگردی در مکتب علی)ع( گردن نهاد و دریچه قلبش را به 
روی معارف علوی گشود و جان تشنه‏اش را از چشمه زلال علوم آن 
حضرت سیراب کرد. آن حضرت هم با مشاهده استعداد روحی و زمینه 
مناسب وی دانش و آگاهی های بسیاری را به او آموخت و میثم را با 
اسرار و رازهای نهانی آشنا ساخت و از این رو میثم از علومی بهره‏مند و 

برخوردار بود که فرشتگان مقرب و رسولان الهی از آن آگاه بود.
از  و  گرفت  فرا  السلام  علیه   - علی  نزد  را  قرآن  تفسیر  علم  میثم، 
معارفی که از آن حضرت آموخته بود کتابی تدوین کرد که کتابش را 
پسرش از او روایت کرد. به همین جهت، میثم یکی از مؤلفان شیعه به 
به  را  آن حضرت، وی  و  بود  امیرالمؤمنین  م‏یآید. صاحب سر  حساب 
طریق فهمیدن حوادثی که در آینده، اتفاق خواهد افتاد، آشنا کرده بود 

و میثم، گاهی برخی از آنها را برای مردم، بازگو مک‏یرد و مایه اعجاب 
پیشگویی ها در  افراد و  از عاقبت  آگاهی  این دانش و  دیگران م‏یشد. 
اصطلاح به »علم اجل‏« یا »علم منایا و بلایا« معروف است، که امامان 
معصوم به کسانی که آمادگی و استعداد و رازداری و ظرفیت و کشش 
آن را داشتند، م‏یآموختند. میثم تمار، دست‏پرورده این مکتب بود. هرچند 
به دروغگویی  را  او  نادان.  یا جاهل و  که اشخاص فرومایه و مغرض، 

متهم مک‏یردند.
روزی »ابو بصیر« به امام صادق - علیه السلام عرض کرد: شما چرا 

از یاد دادن علم به من مضایقه مک‏ینید؟!
فرمود: چه علمی؟ علمی که امیرالمؤمنین - علیه السلام به میثم یاد 

داده بود.
تو میثم نیستی. آیا شده است تا به حال من مطلبی به تو بگویم و تو 

افشا نکرده باشی؟
نه یا ابن رسول الله!

پس رازدار چنان علوم نم‏یباشی!
از ‏آن  معارفی که  از  و  فراگرفت  نزد علی  را  قرآن  تفسیر  میثم، علم 
حضرت آموخته بود کتابی تدوین کرد که کتابش راپسرش از او روایت 

کرد. ‏به همین جهت، میثم یکی از مؤلفان شیعه به حساب م‏یآید.
‏میثم، پیش از شهادت از آن با خبر بود و آن را از مولایش علی)ع( 

شنیده بود.
این که میثم، از شهادت خویش، خبر داشت و حتی جزئیات آن را هم 
از زبان مولایش شنیده بود، دلیل دیگری بر عظمت روح و ظرفیت ‏بالا 

و قدرت ایمان او بود.
میثم، با این روحیه بالا و شهادت طلب، مدافعی بزرگ از حریم حق و 
خط ولایت ‏بود. پس از شهادت امیرالمؤمنین)ع( گاهی برای زیارت به 
مدینه م‏یآمد، و از امام حسن و امام حسین)ع( جدا م‏یماند. مردم کوفه 
و مدینه پذیرای سخنان میثم بودند و زبان حقگو و فضیلت‏ گستر میثم، 
کوشش  تا  بود،  گویا  علی)ع(  فضایل  بیان  و  نشر  به  هرجا  در  همواره 
دشمنان امام در پنهان ساختن فضیلت های آن حضرت، کمتر به نتیجه 

برسد. این، سفارش خود امام به میثم بود که فضایلش را نشر دهد.
صالح - یکی از فرزندان میثم - نقل کرده است که: پدرم گفت: روزی 
در بازار بودم، »اصبغ بن نباته‏« یکی از یاران علی)ع( نزد من آمد و با 
حالتی شگفت‏زده گفت: ای وای... میثم! از امیرمؤمنان سخنی دشوار و 

عجیب شنیدم.
گفتم: چه شنیدی؟

گفت: شنیدم که م‏یفرمود: »حدیث و سخن اهل‏بیت، بسیار سنگین 
و دشوار است، و آن را جز فرشته‏ای مقرب یا پیامبری صاحب رسالتی‏ا 
بنده مؤمنی که خداوند، دلش را برای ایمان آزموده است، توان تحملش 

اصحاب ایرانی 
امامان شیعه

زبان گویای حق بر سردار
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را ندارد و به درک عمق آن نم‏یرسد.«
فوری برخاسته، خدمت‏حضرت علی)ع( رفتم و از او نسبت‏به کلامی 
و  کرد  تبسمی  خواستم. حضرت،  توضیح  بودم،  شنیده  »اصبغ‏«  از  که 
فرمود: بنشین! ای میثم! آیا هر صاحب دانشی م‏یتواند هرعلمی را حمل 
کند و بار آن را بکشد؟! خداوند وقتی به فرشتگان گفت که م‏یخواهم 
در زمین، جانشینی قرار دهم، فرشتگان گفتند: خدایا آیا کسی را در آن 
قرار م‏یدهی که فساد کند و خون بریزد؟ آن گاه با اشاره‏ای به داستان 
آن غلام  و کشتن  آن کشتی  کردن  و سوراخ  و خضر  موسی  حضرت 
فرمود: پیامبر ما در روز غدیرخم دست مرا گرفت و فرمود: »خدایا! هرکه 
را من مولایش بودم، علی مولای اوست.« ولی جز اندیک که خداوند، 
و  کشیدند  دوش  به  را  پیامبر  کلام  این  دیگران  آیا  داشت،  نگاهشان 
فهمیده و عمل کردند؟ پس بشارت‏باد بر شما! که با آنچه از گفته پیامبر 
حمل کردید و به آن متعهد ماندید، خداوند به شما امتیازی بخشید که به 
فرشتگان و رسولان نداد. پس بدون پروا و گناه فضیلت ما و کار بزرگ 

و شان والای ما را به مردم بازگویی کنید
در آن عصر خفقان که نشر و پخش فضایل علی)ع( جرم محسوب 
فراگرفته،  آن حضرت  از  ارزنده‏ای  میثم، رهنمود  بود،  و ممنوع  م‏یشد 

کوشید تا پای جان به آن عمل کند.
میثم، با خبری که امام، به او داده بود، م‏یدانست که پس از شهادت مولا او را 
گرفته و بر شاخه نخل به دار خواهند کشید؛ حتی آن درخت را هم م‏یدانست.

گاهی هنگام عبور از کنار آن درخت، علی)ع( به او م‏یفرمود: ای میثم! 
تو بعدها با این درخت، ماجراها خواهی داشت... این درخت ‏خرما را به 
چهار قسمت، تقسیم کرده و تو را از قسمت چهارم به دار م‏یآویزند. از 
این رو، میثم، خیلی وقت ها پیش درخت آمده و در کنارش نماز م‏یخواند 
و م‏یگفت: مبارکت ‏باد ای نخل! مرا برای تو آفریده‏اند و تو برای من 

روییده‏ای و همواره به آن نخل نگاه مک‏یرد
روزی که ابن زیاد، حاکم کوفه شد، هنگام ورود به شهر، پرچمش به 
شاخه‏ای از آن درخت نخل، گیر کرد و پاره شد. ابن زیاد از این پیش 
آمد، فال بد زد و دستور داد که آن را بریدند. نجاری آن را خرید و به 
چهار قسمت درآورد. میثم به فرزندش صالح گفت: نام من و پدرم را بر 

چوب آن نخل، حک کن!
صالح م‏یگوید: نام پدرم را آن روز بر آن چوب، نوشتم. وقتی ابن زیاد، 
پدرم را به دار آویخت، پس از چند روز، چوبه دار را دیدم، همان قسمتی 

از آن نخل بود که نام پدرم را بر آن نوشته بودم!.
‏میثم، بیانی رسا داشت و در نطق و سخن، توانا و فصیح بود. سخنوری 

میثم تمار را از این واقعه که نقل م‏یشود م‏یتوان دریافت:
در  بود  قرار  هرگاه  بود.  میوه ‏فروشان  صنف  رئیس  میثم،  بازار،  در 
جایی و نزد کسی و یا موقعیت مهمی، سخنی گفته شود از میثم تمار 
بازاریان نزد میثم رفتند  از  م‏یخواستند که سخنگویشان باشد. گروهی 
تا باهم به عنوان شکایت از حاکم و عامل بازار، پیش »ابن زیاد« بروند 
که والی شهر کوفه بود. در این برخورد و دیدار با ابن‏زیاد میثم بود که به 
نمایندگی از دیگران با رشادت به سزایی سخن گفت. خود میثم در باره 

این دیدار و سخن ها م‏یگوید:
»ابن زیاد، با شنیدن گفتارم به شگفتی افتاد و در سکوت فرورفت.«

همین بیان صریح و حقگویی آشکار باعث‏شد که از میثم یکنه‏ای در 
دل ابن زیاد بماند.

پیشوایان دین ما - که درود خدا بر آنان باد - آشنا‏ییشان با قرآن از 
علم الهی سرچشمه م‏یگرفت و از آن معارف والا به شاگردان و اصحاب 
خویش به تناسب فهم و استعداد آنان م‏یآموختند. میثم تمار، یکی از این 
شاگردان والا مقام درمکتب تفسیری علی)ع( بود. میثم علم تاویل معانی 

قرآن را از آن حضرت فرا گرفت و در قرآن‏شناسی، دانا و بصیر گردید.
روزی میثم با »ابن عباس‏« - مفسر قرآن و شاگرد علی)ع( - در مدینه 
دیدار کرد و به او گفت: آنچه از تفسیر قرآن م‏یخواهی، بپرس! من تمام 
قرآن را نزد علی)ع( فراگرفتم و آن حضرت تاویل قرآن را به من تعلیم 
ابن‏عباس که مراتب فضل و علم و تقوای میثم را م‏یدانست،  فرمود. 
کاغذ و دواتی طلبید تا سخنان میثم را در باره تفسیر قرآن بنویسد. میثم 
پیش از بیان تفسیر، گفت: ای ابن عباس! چگونه خواهی بود وقتی که 
مرا مصلوب و به دار آویخته ببینی، نهمین نفری که چوبه دارش هم 

کوتاهتر از دیگران است؟ ....
ابن عباس گفت: کاهن هم که هستی؟! و خواست که کاغذ را پاره کند.

ابن عباس از علم به آینده ب‏یبهره بود، و چون چنین خبر و پیشگویی را 
از میثم شنید که از جزئیات شهادتش خبر م‏یدهد، برایش غیر قابل هضم 
بود، از این جهت. این گونه برخورد کرد. اما میثم گفت: آرام تر!...آنچه را از 
من م‏یشنوی بنویس و نگهدار! اگر آنچه م‏یگویم راست‏بود، نگاهش‏دار و 

اگر باطل بود، آن گاه پاره اش کن.... و ابن‏عباس پذیرفت که چنان کند.
با آن استعداد خاص و موقعیت‏خوبی که میثم داشت، احادیث زیادی از 
علی)ع( شنیده بود، و آن گونه که از گفته‏های پسرش بر م‏یآید، حتی 
کتابی که مجموعه‏ای از احادیث‏بود تالیف کرده است، لکین متاسفانه از 
نوشته‏های او چیزی باقی نماند و راویان دیگر هم به خاطر درک نکردن 
موقعیت و اهمیت آن به نقل از وی نپرداختند و بیشتر آنها از دسترس 
دور ماند. فقط اندیک از روایات میثم در کتاب های حدیث نقل شده است. 

پسرانش یعقوب و صالح از نوشته‏های او روایت نقل مک‏یردند
میثم را به دار آویختند. میثم مرگ را به چیزی نم‏یگرفت و چنان عادی 
و ب‏یاعتنا، آن را تلقی مک‏یرد که بر خشم دشمن م‏یافزود. میثم تمار بر 
فراز دار با صدایی رسا مردم را برای شنیدن حقایق اسلام و احادیث‏سری 
علی)ع( فرام‏یخواند. میثم م‏یگفت: هرکس م‏یخواهد حدیث مکنون و 
بیاید. من شما  از آن که کشته شوم  را بشنود، پیش  ارزشمند علی)ع( 
را از حوادث آینده تا پایان جهان، خبر م‏یدهم. مردم مشتاق، پیرامون 
انبوه جمعیت، سخن  برای  منبر »دار«  فراز  از  میثم  او جمع م‏یشدند. 
را  پیامبر و دودمان علی)ع(  م‏یگفت. فضایل و شایستگیهای اهل‏بیت 

بازگو مک‏یرد و خیانتها و فسادهای بن‏یامیه را فاش م‏یساخت.
بیان حقایق و افشاگری های میثم، در آن آخرین لحظه‏های حیات و از 

بالای دار، بسیار مؤثر و تکان‏دهنده بود شد.
پس از آن، زبان حقگوی او را، که به صراحت روز و به برندگی شمشیر 
بود، بریدند. آن کس که مامور بریدن زبانش بود، به میثم گفت: هرچه 
م‏یخواهی بگو! امیر فرمان داده است که زبانت را قطع کنم. میثم گفت: 
فرزند زن تبهکار -عبیدالله‏بن زیاد - خیال کرده است که م‏یتواند من و 

مولایم را دروغگو معرفی کند! این است زبان من.
و آن مزدور، زبان میثم را از کامش برآورد

میثم به همان حالت‏بود، تا این که فردایش، از بینی و دهان او خون 
غلیظ م‏یآمد و بدین صورت، طبق آن پیشگویی، موی سفید صورتش 

با خون سرخ، رنگین شد.
روز سوم، مردی نزدکی میثم آمد و با نیزه به او اشاره کرد و گفت: به خدا 
قسم م‏یدانم که اهل عبادت بودی و شب ها را به مناجات به‏سرم‏یبردی. 
آن گاه با نیزه، چنان ضربتی بر پهلو یا شکم میثم فرود آورد که پکیرش 
افلاک  به  رشادت  و  مقاومت  و  اسوه صبر  آن  پاک  جان  و  دریده شد 
شتافت و میثم با روح بلندش معراجی والاتر را آغاز کرد؛ که هم‏اکنون 
هم، آن طیران معنوی ادامه دارد و با هر درودی که از سوی خداجویان 
پاکدل و وارسته، نثار آن شهید راه فضیلت می گردد، مقام و رتبه‏اش در 

فردوس اعلا و نزد پروردگار، بالاتر م‏یرود.
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 علاقه حضرت آیت الله بهجت به زیارت
ایشان می گویند: حضرت آیت الله بهجت به زیارت بسیار علاقه داشت. 
همین اواخر با ایشان به سفر مشهد رفتیم. وقتی شب ها ایشان به حرم 
م‌یرفت و برم‌یگشت، خیلی حال او فرق مک‌یرد. ما که همراه ایشان 
بودیم، با اینکه دو ـ سه ساعت بیدار بودیم، خسته م‌یشدیم و دیگر حتی 

حال صبحانه خوردن نداشتیم.
وی افزود: ایشان حداقل پنج یا شش ساعت بیداری کشیده بود، ولی 
در راه برگشت از حرم انگار تازه همین الآن صبح اول وقت ایشان است. 
با همه شوخی مک‌یرد و حالشان را م‌یپرسید. آیت الله بهجت هر روز 
در تمام عمرشان دو ساعت به حرم حضرت معصومه سلام الله علیها 
م‌یرفت. کیساعت و خرده‌ای را ایستاده نماز و زیارت م‌یخواند و سپس 

م‌ینشست. ما پاهایمان درد م‌یگرفت و م‌ینشستیم ولی ایشان نه.
وی ادامه داد: حتی روزی در مشهد یکی از اطرافیان گفت من چشمم 
گفتم  بنشیند؟  هم  ایشان  تا  بزنم  چشم  را  آقا  م‌یخواهی  است  شور 
ما که جوانیم  ما م‌یرود  آبروی  آخر  او گفت  داری؟  کار  ایشان چه  به 
نشسته‌ایم ولی این پیر مرد ایستاده است. آیت الله بهجت در حرم شارژ 
م‌یشد و به اصطلاح دوپینگ مک‌یرد. ایشان در حرم سرمست م‌یشد و 
گاهی یقین مک‌یردیم در حرم چیزی گرفته‌اند که اینقدر سرحال هستند.

 اگر کسی واقعا احتیاج به راهنما داشته باشد 
خداوند راهنما را می‌رساند

وی افزود: وقتی از ایشان در مورد آشنایی با آقای قاضی م‌یپرسیدیم 
و ایشان م‌یگفت برادر علامه طباطبایی نام ایشان را آورد و مرا با ایشان 
آشَنا کرد، متوجه هدایت خدا م‌یشدیم. خود پدرم نیز م‌یگفت که اگر 
کسی به مراحلی از ترقی برسد که احتیاج به راهنما داشته باشد و چون 

بر خداوند روزی همه بندگان واجب است، به او م‌یدهد.
فرزند آیت‌الله بهجت گفت: خداوندی که روزی کوچکترین موجودات 
عالم مثل کرم‌ها و ... را م‌یدهد، آن وقت روزی انسانی را که غذایش 
اینها نیست و شکارش در آسمان است را نم‌یدهد؟ سپس با قاطعیت شدید 
تأیکد مک‌یرد اگر دنبالش باشید، یقینا خدا خواهد داد. هرگز نم‌یگفت مثلا 

گفته‌اند که خدا م‌یدهد؛ نه بلکه با قاطعیت و یقین صد درصد م‌یفرمود.

فرزند آیت‌الله بهجت ادامه داد: شما اگر چیزی را در آزمایشگاه خود 
آزمایش کنید، دقیقا م‌یتوانید بگویید که اگر این دو ماده با هم تریکب 
شوند، فلان ماده بدست م‌یآید. برای شما که آزمایش کرده‌اید، جای 
شیک نیست. ایشان نیز همیشه با باور م‌یگفت کسی که خدا را یاد کند 

خدا همنشین اوست.
وی اشاره کرد: این مراتب را در کودیک طی کرده بود. آیت الله بهجت 
م‌یگفت اگر کسی در معنویات به مرحله‌ای رسید که دیگر نم‌یداند کدام 
راه را برود، یقینا اگر آنجا برای خدا بایستد و حتی با نود درصد اطمینان 
نیز حرکت نکند غیر ممکن است که خدا برایش معلمی نفرستد و راه را 

صد در صد نشانش ندهد.

 آیت‌الله بهجت کسی بود که راه را با 
آقای قاضی تمام کرد

و  بود  روزی  آن  دنبال  به  و  بود  معنوی  ایشان  روزی  داد:  ادامه  وی 
آقای  معنوی  شاگردان  که  م‌یبینیم  ما  م‌یداد.  انجام  هم  کار  برایش 
قاضی همه با ایشان استارت را زده و شروع کرده‌اند و آیت الله بهجت 
تنها کسی بود که راه را با استاد تمام کرد. لذا وقتی هنوز آنجا بوده دیگر 

درس استاد نم‌یرفته چون مراحل را تمام کرده بود.
برادر  به  که  ای  نامه  در  قاضی  آقای  ایشان،  استاد  کرد:  اضافه  وی 
ترقیات  تقی،  محمد  شیخ  »آقا  که  گفته  بود،  نوشته  طباطبایی  علامه 
فوق‌العاده کرده است«. یعنی در حالت عادی نباید تا اینجا رفته باشد. 
ایشان به همه توصیه مک‌یرد از نظر علمی چنان باید درس بخوانید که 
همه استاد باشید و بعد از اتمام این واحد درسی، استاد آن باشید و هیچ 

کم نیاورید. اگر کم آوردید دو مرتبه بخوانید.

ملاک ارزیابی اعمال انسان، نماز است

علوم  تحصیل  به  فقط  انسانیت  افزود:  بهجت  علی  حجت‌الاسلام 
نیست. علوم ابزار است و با آن باید پرواز کنید. مراتب ترقی روحی را نیز 
باید پله پله بالا بروید. نشانه حرکت شما و اینکه به جایی رسیده اید، نماز 
شماست. نماز همان نمودار و تابلوی کارخانه شماست که اگر در جایی 

حجت ‌الاسلام والمسلمین علی بهجت فرزند 
آیت الله بهجت، فارغ التحصیل فلسفه و 
الاهیات، در طی گفت و گوی بلندی به ابعاد 
شخصیتی حضرت آیت الله بهجت اشاره 
کردند که برای اشنایی با این عارف وارسته 
در سالگرد ایشان بسیار مفید به نظر می آید.
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مشکل دارید آن را نشان م‌یدهد. اگر نماز این ماه شما با ماه گذشته 
فرق کرد یعنی در حرکت هستید والا یا درجا زده‌اید و یا پایین آمده‌اید.

 آیت‌الله بهجت با همه اهمیت دادن 
 به نماز، وصیت کرد یک دور کامل نماز و روزه 

برایش بجا بیاورند

وی تأیکد کرد: پدرم در نماز چنان بود که واقعا ب‌یجان م‌یشد. حتی در 
زمستان در هنگام نماز لباس ایشان خیس عرق م‌یشد. نمازی که ایشان 
با این حالت م‌یخواند و احساس م‌یشد که اینقدر سختی و بی حالی به 
ایشان وارد م‌یشود، آن وقت ببینیم حرفشان راجع به نماز چه بود. آیت 

الله بهجت م‌یگفت: نماز لذیذترین لذایذ عالم هستی است.
است.  نیافریده  لذیذتر  نماز  از  هستی  عالم  در  خداوند  گفت:  وی 
و  دیگر  لذایذ  دنبال  به  بودند،  چشیده  را  نماز  لذت  عالم  اگر سلاطین 
عشرتکده‌ها و شب نشین‌یها و ... نم‌یرفتند. ایشان بعد از نماز تا چند 
دقیقه‌ای بی حال بود و کمی م‌ینشست تا دوباره جان بگیرد. با وجود 
این نمازی که م‌یخواند و درک مک‌یرد، باز در وصیت خود گفت در کنار 
باید حفظ شود، کی دور کامل برای  مراسم روضه‌ای که مداومت آن 

ایشان نماز و روزه بدهیم. اینقدر برای نماز اهمیت قائل بودند.

 آیت‌الله بهجت »خود«ها را میک‌شت 
تا تنها »خدا« بماند

وی اینچنین ادامه داد: مریض‌هایی را پیش ایشان م‌یآوردند ولی آیت 
الله بهجت هیچ گاه به آنها نگفت که برو دیگر خوب شدی. حتی اگر 
مطمئن م‌یشدیم که برای آن مریض انجام داده است، حواس مریض 
را به جای دیگر متوجه مک‌یرد. مثلا م‌یگفت برو و آب زمزم تهیه کن 
و با تربت بخور و یا به حرم امام رضا علیه السلام و یا حضرت معصومه 

سلام الله علیها و یا جمکران برو، خوب م‌یشوی.
فرزند آیت الله بهجت گفت: هر کسی را طوری توجه م‌یداد تا توجه 
به خود او نباشد و »خود« او کشته شده باشد. خودش را محو مک‌یرد و 

فقط م‌یخواست تنها خدا باشد و ائمه که باب الله هستند.
وی گفت: معمولا علما و روحانیون هر چه مسن‌تر م‌یشوند، عمامه‌های 
بزرگتر و محاسن بلند‌تری دارند. ولی ایشان ساده بود و برعکس همه 
رفتار مک‌یرد. عمامه ایشان اوایل 7/5 متر بود که ایشان اینقدر بریده 
بود تا به 4/5 متر رسانده بود. چند سال بود عمامه ایشان را من م‌یبستم 
چون ایشان موقع بستن کوتاه مک‌یرد. آیت الله بهجت تمام نشانه‌ها و 

برچسب‌ها و مسائلی را که اهل ظاهر م‌یپسندد از خود دور مک‌یرد.
یاسین مرا نفرستادی؟ مومنان بعد از مرگ نیز ارتباط شان را حفظ مک‌ینند. 
وی تأیکد کرد: هنوز مردم از ایشان چیزهایی م‌یگویند و ارتباطاتی دارند 
که من اینها را ضبط نمک‌ینم و گرنه خیلی جالب است. مثلا در فروردین 
سال گذشته که من عراق بودم و به دنبال کسی یا نشانی از سال های 
حضور پدرم به همه آن مکان‌ها رفتم، و بعد که برگشتم گاهی نم‌یشد 
نماز  البته  بخوانم.  را  برایشان م‌یخواندم  را که هر شب  یاسینی  سوره 
نجف کی سوره یاسین و الرحمانی دارد که من به پدرم هدیه مک‌یردم.
وی گفت: روزی جوانی که کمک آشپزی در حوالی اراک بود پس از 
5 بار مراجعه آمد و گفت که از پدرم پیغامی دارد. من آن جوان را دیدم 
و او سه پیغام داشت که دو تای اول درست بود و در پیغام سوم گفت 
آیت الله بهجت گفته به پسرم بگو که یاسین مرا نفرستادی! جوان از 
من پرسید یاسین یکست؟ و من گفتم منظور پدرم سوره یاسینی است 

که هدیه‌اش مک‌ینم.
الله  آیت  و گفت  دیدم  را  دوباره جوان  بعد  ماه  اضافه کرد: کی  وی 
پسرم  ولی  رساندی  را  پیغامم  که  کرد  تشکر  از من  و  دیدم  را  بهجت 
هنوز گاهی تخلف مک‌یند )درخواندن یاسین( راست م‌یگفت و خنده‌ام 
گرفت. خود ایشان م‌یگفت که مومنین بعد از مرگشان هم ارتباطشان 

را حفظ مک‌ینند.

29سالگی نجف اشرف، هنگام بازگشت به ایران

نسیم دانشجو /  شماره 3 / فروردین 1292



 فقط »العبد محمد تقی بهجت«
وی ادامه داد: ایشان حاضر نشد اسمش را حتی در کی هفته نامه و یا ماه نامه و در 
کی روستا ثبت شود. اگر م‌یخواست در کتابی چیزی از استاد ایشان و به نقل از ایشان 
بنویسند، شرط شان این بود که نامی از ایشان برده نشود. حتی راضی نم‌یشد اسمش 

را روی رساله‌اش بنویسند. رساله 7 مرتبه بدون اسم چاپ شد!
وی افزود: تا اینکه مردم خیلی ناراحت شدند و گفتند مگر زمان ساواک است که 
اجازه نم‌یدادند کتابی به اسم روح الله موسوی خمینی چاپ شود و وقتی بدون اسم 
این  برای چه  پدرم  نمک‌یردند  مردم درک  است.  ایشان  کتاب  معلوم م‌یشد  م‌یآمد 
کار را مک‌یند و برایشان سوال بود. تا اینکه من با چه زحمتی توانستم فقط امضای 
ایشان را داشته باشم که برای چاپ هشتم رساله با این عنوان آمد: »العبد محمد تقی 

بهجت«. فقط همین را راضی شد بنویسد.

 ارتباط آیت الله بهجت با خانواده چگونه بود؟
حجت الاسلام علی بهجت گفت: ارتباط ایشان با همسر و اعضای خانواده خصوصا 
با نوه‌ها بسیار خوب بود. نوه‌ها در پناه ایشان آزادی خیلی بهتری داشتند و ایشان خیلی 
به آنها م‌یرسیدند. عبارت ایشان در مورد نوه‌ها این بود که اینها جدیدالورود از عالم 

بالا هستند و معصومند و چون معصومند آدم را به خودشان جذب مک‌ینند.

 همه موجودات در پناه آیت الله بهجت بودند
وی اشاره داشت: نه تنها بچه‌ها، که همه موجودات و جنبنده‌هایی که در خانه بودند 
در پناه ایشان آزادی داشتند. اصلا اجازه سم پاشی و کشتن موجودات را نمی داد و 
بارها بنده را توبیخ مک‌یرد که مگر نگفتم مگس را نکش! در فصل بهار معمولا مگس 
به اتاق ایشان م‌یآمد. صبح ها هنگام کارها و مطالعاتشان بوسیله بادبزن و یا عصا 

مگس‌ها را این طرف و آن طرف مک‌یردند.
وی گفت: گاهی بنده زودتر از ایشان م‌یرفتم و حساب همه مگس‌ها را م‌یرسیدم 
تا ایشان اذیت نشوند. کی بار به من را توبیخ کردند که مگر نگفتم اینها نکش و فقط 
بیرونشان کن. من به شوخی گفتم نم‌یشود دانه دانه آنها را بگیری و بیرون کنی، باید 
چند نفر را بیاوریم که فقط اینها را بیرون کنند تازه دوباره از کی سوراخ دیگری به 
داخل م‌یآیند. خوب من هم آنها را بیرون کردم فقط از هستی بیرونشان کردم. پدرم 

گفت پناه بر خدا.
وی افزود: وقتی با موجودات این طور بودند، بچه‌ها را که دیگر خیلی دوست داشتند. 
آیت الله بهجت خیلی سفارش مک‌یرد که برای بچه کوچک چیزی بگیرید تا سرگرم 
باشند. چون مایل نبود بچه‌ها سرگرم‌یهای تلویزیونی داشته باشند، م‌یگفتند پرنده‌ای 

بگیرید تا مشغول باشند.
آیت‌الله بهجت م‌یفرمود: خروس‌ها در سحر ندای قدوسی سر م‌یدهند

وی بیان کرد: کیبار از مراسمی در خیابان م‌یآمدیم و حاج آقا هم بودند و بچه‌ها 
گفتند و 3 جوجه برایشان گرفتم. این جوجه‌ها که به منزل ما آمدند حضورشان برای ما 
عذاب علیم شد. باید دائما و روزی چند بار احوالات اینها را به پدرم گزارش م‌یدادیم.
وی ادامه داد: ایشان م‌یپرسید آیا چیزی خورده‌اند یا نه، جایشان خوب است و ... اگر 
موقعی از احوال اینها م‌یپرسیدند و ما جواب سردی م‌یدادیم، خودشان گاهی در هوای 
سرد به حیاط م‌یرفتند و از جای آنها خیالشان راحت م‌یشد تا دورشان پوشیده باشد.

وی افزود: روزی به من گفت اینها را داخل بیاور. مبادا گربه آنها را بخورد. من هم 
گفتم پدر جان شاید اینها روزی گربه باشند. ما نباید روز‌یاش را بگیریم و ایشان گفت 
پناه بر خدا؛ سپس بلند شد و آنها را به داخل آورد. الان یکی از آنها مانده و تبدیل به 

کی خروس شده است.
وی گفت: ایشان مقید بود که در منزل کی خروس باید باشد. م‌یفرمود اینها در سحرها 
بفهمند،  باید  آنهایی که  را نم‌یفهمیم.  آنها  ندای قدوسی سر م‌یدهند منتها ما زبان 
م‌یفهمند. ایشان دوست داشت که خروس خوش‌صدا و سفید باشد و به موقع بخواند و 

مرغی هم کنار او باشد.
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انفجار اطلاعات! نمی دانم چرا من از این تعبیر آنچنان که باید نمی ترسم و حتی 
چه بسا مثل کسی که دیگر صبرش تمام شده است از فکر اینکه جهان به 
سرنوشت محتوم این عصر نزدکی تر می شود خوشحال می شوم. نیچه خطاب 
به فیلسوفان می گوید: »خانه هایتان را در دامنه های کوه آتشفشان بنا کنید« 
و من همه کسانی را که در جست و جوی حقیقتند مخاطب این سخن می یابم. 
»گریختن« مطلوب طبع کسانی است که فقط به عافیت می اندیشند و اگر 

نه، مرگ کی بار، زاری هم کی بار.
دهکده جهانی واقعیت پیدا خواهد کرد، چه بخواهیم و چه نخواهیم. این 
نیستیم  بزرگ  دهکده  این  برای  مطیعی  شهروندان  که  را  ما  تنها  حقیقت 
مضطرب نمی دارد و بلکه غرب را هم چه بسا بیش تر از ما به اضطراب می اندازد. 
نیاز به کمی  ما شهروندان مطیعی برای دهکده جهانی نیستیم؛ این سخن 

توضیح دارد.
شهروندِ مطیع کسی است که وجود فردی اش مستحیل در جامعه ای است 
که پیرامون او وجود دارد. اعتراضی ندارد. استدلال های رسمی را می پذیرد و 
در صدق گفتار سیاستمداران تردید روا نمی دارد. تا آنجا تسلیم قوانین محلی 
است که عدالت را نه قبله قانون، که تابع آن می بیند. به آنچه فرا می خوانندش 
روی می آورد و از آنچه باز می دارندش پرهیز می کند. دروازه های گوش و 
چشم و عقلش برای پیام های پروپاگاندا باز است و مثلًا در ایران خودمان 
باور می کند و پولش را  بانک شماست«،  وقتی می شنود که »بانک فلان، 
در بانیک انبار می کند که جایزه بیش تری می دهد... و از این قبیل. و خوب! 
دهکده جهانی هم برای آنکه سر پا بماند به شهروندان مطیعی نیاز دارد که 

سرشان در آخور خودشان باشد.
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در آغاز دهه هشتاد میلادی واقعه بسیار شگفت آوری در کره زمین 
روی داد که غرب را از خواب غفلتی که به آن گرفتار آمده بود خارج 
کرد. در نقطه ای از کره زمین که یکی از غلامان خانه زاد کاخ سفید 
حکومت می کرد، ناگهان میلیون ها نفر از مردم از خانه ها بیرون ریختند 
و فارغ از ملاحظات و معادلات غریزی مربوط به حفظ حیات، سینه در برابر 
گلوله ها سپر کردند و ارتشی هم که ده ها میلیارد دلار خرج آن شده بود 
به انفعالی گرفتار آمد که چاقو در برابر دسته خویش دارد: چاقو دسته اش 
را نمی برد. مردم چه می خواستند؟ عجیب اینجاست. مردم چیزی می خواستند 
که هرگز با عقل حاکم بر دنیای جدید جور در نمی آمد: حکومت اسلامی. 
نمونه ای هم که برای این حکومت سراغ داشتند به سیزده قرن پیش 
باز می گشت. مردم ایران این »پیام« را از کدام رادیو و تلویزیون، فیلم 
و یا تئاتری گرفته بودند؟ این پرسشی بود که غرب نمی توانست به آن 
جواب گوید. مهم نیست که غرب این نوع حرکت های اجتماعی را چه 
می نامد: بنیادگرایی، ارتجاع و یا هر چیز دیگر... مهم این است که این 

واقعه نشان داد »حصارهای اطلاعاتی قابل اعتماد نیستند.«
ببینید! واقعه شگفت آوری که رخ داده بود این بود که غرب ناگهان خود 
را نه با کشور »جشن هنر شیراز« و »آربی آوانسیان« و »اسرار گنج دره جنی« 
و »دایی جان ناپلئون« و »جشن های دوهزار و پانصد ساله« و »فریدون 
فرخزاد«... که با کشور سید مجتبی نواب صفوی و حاج مهدی عراقی روبرو 
یافت. و انقلاب اسلامی در داخل مرزهای » سپهر اطلاعاتی« غرب روی 

داد، در کی جزیره ثبات، و پیروز هم شد.
مهم اینجاست که واقعه ای نظیر این باز هم در هر نقطه دیگری از 
جهان می تواند روی دهد. من شهر »دوشنبه« را پیش از آنکه به تسخیر 

رحمان نبی افُ و ارتش سرخ در آید دیده بودم. در آنجا با روشنفکرانی 
آشنا شدم که تو گویی از زمان سامانیان آمده بودند و در نماز جمعه در 
صف نمازگزارانی ایستادم که خارج از آتمسفر رسانه های گروهی و در عصر 
ابوحنیفه می زیستند و هم اکنون مگر در شرق اروپا و در میان مسلمانان 
حوزه بالکان چه می گذرد؟ تصویری که ما در مجله »سوره« چاپ کردیم 
بندی  پیشانی  بلند و عینک رمبویی  با گیسوان  بسیار گویاست: جوانی 
بسته است که روی آن نوشته: »الله اکبر، جهاد«. و این واقعه در میان 
مرزهای کنترل شده سپهر اطلاعاتی غرب روی داده است؛ و مگر جایی 

در کره زمین هست که بیرون از این مرزها باشد؟
دهکده جهانی واقعیت پیدا کرده است، چه بخواهیم و چه نخواهیم، 
و ماهواره ها مرزهای جغرافیایی را انکار کرده اند. این همان دهکده ای 
است که گرگوار سامسا در آن چشم باز کرده است. این همان دهکده 
ای است که مردمانش صورت مسخ شده »کرگدن« های اوژن یونسکو 
را پذیرفته اند. همان دهکده ای که مردمانش »در انتظار گودو« هستند. 
این همان دهکده ای است که در آن مردمان را به کی صورتِ واحد 
قالب می زنند و هیچ کس نمی تواند از قبول مقتضیات تمدن تکنولوژکی 
سر باز زند. این همان دهکده ای است که بر سر ساکنانش آنتن هایی 
روییده است که کیصد و پنجاه کانال ماهواره ها را مستقیماً دریافت می کنند. 
این همان دهکده ای است که در آن روبوت ها عاشق کیدیگر می شوند. 
این همان دهکده ای است که در آن » ترمیناتور دو« به سی سال قبل 
باز می گردد و خودش را از بین می برد. این همان دهکده ای است که 
در آن »بتَ من« و »ژوکر« با هم مبارزه می کنند. این همان دهکده ای 
است که در تلویزیون هایش دختران شش ساله را آموزش جنسی می دهند، 
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همان دهکده ای که در آن گوسفندهایی با سر انسان و انسان هایی با 
این همان  باز هم  اینجاست که  اما عجیب  سر خوک به دنیا می آیند. 
دهکده ای است که در زیر آسمانش بسیجیان در رَمل های فکه زیسته 
اند، همان دهکده جهانی که در نیمه شب هایش ماه، هم بر کازینوهای 
گورهایی  و  بر حسینیه »دوکوهه«  و هم  است  تابیده  وِگاس«  »لاس 
که در آن بسیجیان از خوف خدا و عشق او می گریسته اند. دنیای عجیبی 

است، نه؟
بیش از کی قرن است که علی الظاهر هیچ تمدنی جز تمدن غرب در 
سراسر سیاره زمین وجود ندارد. همه جا در تسخیر این صورت از حیات 
بشری است که تمدن غرب با خود به ارمغان آورده است. هیچ کی از 
امُم عالم نتوانسته اند نه در زبان، نه در فرهنگ، نه در معماری، نه در 
حیات اجتماعی و نه در زندگی فردی، خود را از تأثیرات تمدن غرب دور 
نگاه دارند. و اکنون که با وجود ماهواره ها، مرزهای جغرافیایی نیز انکار 
پیوسته  به هم  این دهکده  خانه های  کیاکی  در  آینه جادو  است  شده 
جهانی نفوذ کرده است، عقل سطحی چنین حکم می کند که دیگر هیچ 
چیز نمی تواند حکومت جهانی مفیستوفلس را حتی به لرزه بیندازد، چه 

رسد به آنکه آن را به انقراض بکشاند. اما چنین نیست.
میلان کوندرا در کتاب »هنر رُمان« از تناقض هایی خاصّ این آخرین 
دوران تمدن غرب نام می برد که آنها را »تناقض های پایانه ای« می خواند. 

مثالی که او می آورد می تواند پرده ابهام از این تعبیر به کی سو زند:
در طیّ عصر جدید، عقل دکارتی همه ارزش های به ارث رسیده از قرون 
وسطی را، یکی پس از دیگری تحلیل می برد. اما، در زمان پیروزی تامّ و تمام 
عقل، این عنصر غیر عقلی محض ) قدرتی صرفاً در پی خواست خویشتن ( 
است که بر صحنه جهان تسلط خواهد یافت، زیرا دیگر هیچ نظامی از ارزش های 

مقبول همگان وجود ندارد که بتواند مانع پیشروی آن شود.
اگر واقع گرا باشیم جنگ جهانی دوم را یکی از ترمینال هایی خواهیم 
یافته است. نمی دانم  پارادوکسکیال غرب در آن ظهور  یافت که ذات 
شما جنگ کویت را چگونه تفسیر می کنید، اما من در آن کی تناقض 
می یابم؛ تناقضی که شاخک های حسّ ششم بسیاری از متفکران غربی 
– و از جمله نوآم چامسیک – آن را دریافت. غرب پیروزی خود را در 
جنگ کویت در میان کی حسّ اضطراب همگانی جشن گرفت و این 
اضطراب، از جمله در لوس آنجلس، بستری شد که دُمل چریکن کی 

اعتراض واقعی را ترکاند.
غرب ذاتی پارادوکسکیال دارد و این پارادوکس های پایانه ای، سرنوشت 
محتومی هستند که تمدن امروز به سوی آن راه می سپرده است. انفجار 
اطلاعات از همین ترمینال هایی است که تناقض نهفته در باطن تمدن 
امروز را آشکار خواهد کرد. وقتی حصارهای اطلاعاتی فرو بریزد مردم 
جهان خواهند دید که این دژ ظاهراً مستحکم بنیان هایی بسیار پوسیده 
دارد که به تلنگری فرو خواهد ریخت. قدرت غرب، قدرتی بنیان گرفته 
بر جهل است و آگاهی های جمعی که انقلاب زا هستند به کیباره روی 
می آورند؛ همچون انفجار نور. شوروی نیز تا آن گاه که فصل فروپاشی 
اش آغاز نشده بود خود را قدرتمند و کیپارچه نشان می داد و غرب نیز 
آن را همچون دشمنی بزرگ در برابر خویش می انگاشت. تنها بعد از 

فروپاشی بود که باطن پوسیده و از هم گسیخته شوروی آشکار شد.
اکنون در غرب، همه چیز با سال های دهه 1930 تفاوت یافته است. مردم با 
اضطرابی که از کی عدم اطمینان همگانی برمی آید به فردا می نگرند. آنها هر 
لحظه انتظار می کشند تا آن دژ اطلاعاتی که موجودیت سیاسی غرب 
بر آن بنیان گرفته است با کی انفجار مهیب فرو بریزد و آن روی پنهان 
تمدن آشکار شود. برای آنکه ردیف منظم آجرهایی که متیک بر کیدیگر 
شود.  سرنگون  نخستین  آجر  همان  که  است  کافی  ریزد،  فرو  هستند 

تمدن ها هم پیر می شوند و می میرند و از بطن ویرانه هاشان تمدنی دیگر 
سر بر می آورد. در آغاز، تمدن با کی اعتماد مطلق به قدرت خویش پا 
می گیرد و هنگامی که این احساس جای خود را به عدم اعتماد بخشید، 

باید دانست که موعد سرنگونی فرارسیده است.
و اما درباره خودمان. نباید بترسیم. حصارها تا هنگامی مفید فایده ای 
هستند که دزدان شب رو، بر زمین می زیند، اما آن گاه که دزدان از آسمان 
فرود می آیند، چگونه می توان به حصارها اطمینان کرد؟ پس باید از این 
اندیشه که حصارهایی بتوانند ما را از شرّ ماهواره ها محفوظ دارند، بیرون 
شد و »خانه را در دامنه آتشفشان بنا کرد«. باید در رو به رو شدن با 
واقعیت، به اندازه کافی جرئت و شجاعت داشت. غرب چنین است که در 
عین ضعف، بیش تر از همیشه رجز می خواند تا خود را در پناه وهم حفظ 
کند. جنگ کویت چنین بود و بنابراین، تنها اسیران حصارهای توهّم را 
به وحشت دچار کرد نه آنان که ضعف و پیری این قداره بند مفلوک را در 
پس اعمال و اقوالش می دیدند. می خواهم بگویم که خود ماهواره، در عالم 
واقع، آن همه ترس ندارد که طنین این خبر در عالم وهم: » ماهواره دارد 
می آید«. طنین این خبر تا آنجا هراسناک است که بسیاری، از هم اکنون 
فاتحه همه چیز را خوانده اند: هویت ملی، اخلاق، زبان فارسی... چنان که 

پیش از آمدن تلویزیون نیز سخنانی چنین در افواه بود.
ماهواره مظهر آن پیوستگی جهانی است که تمدن جدید انتظار می برده 
است. آمرکیا نیز مظهر آن اراده جمعی است که همراه با بشر جدید پیدا شده 
و در جست و جوی قدرت و استیلا، توسعه و اطلاق یافته است. » استیلا« 
و »ولایت« هم ریشه هستند و اگر بعضی از محققان استیلای غرب را 
بر عالم »ولایت طاغوت« خوانده اند، تعبیری را می جسته اند که بتواند 
مفاهیم جدید را در حوزه معرفت دینی معنا کند؛ و چه تعبیر درستی یافته 
اند. غرب، از همان آغاز، غایتی مگر برپایی کی حکومت جهانی نداشته 
وحشت  به  ماهواره ها  حاکمیت  از  که  آنان  چه  نیز  اکنون  هم  و  است 
افتاده اند و چه آنان که مشتاقانه چنین روزی را انتظار می برند، هر دو، 
حاکمیت ماهواره ها را با حاکمیت جهانی غرب کیسان گرفته اند؛ و هر 

دو اشتباه می کنند.

منبع / کتاب رستاخیز جان، انتشارات واحه، نویسنده سید مرتضی آوینی
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روزی فیلسوف دانا شیخ الرئیس ابو علی سینا 
به مجلس ابو سعید ابوالخیر در آمد.

بر زبان ابو سعید سخن از طاعت و معصیت 
گذشت، شیخ الرئیس این رباعی انشاء نمود:

ماییم به عفو تو، تولا کرده
و ز طاعت و معصیت، تبرا کرده

آنجا که عنایت تو باشد، باشد
ناکرده چوکرده،کرده چون ناکرده

ابو سعید این رباعی را بدیههً در جواب گفت:
ای نیک نکرده و بدی ها کرده

وانگه به خلاص، تو  تمنا کرده
بر عفو، مکن تکیه، که هرگز نبود

ناکرده چوکرده، کرده چون ناکرده   

داستان ُزندگی در خواب یا 
خوابی برای زندگی...

عجب داستانی شده. من مدتهاست که قاطی کرده ام. 
مدتهاست که دو زمان از زندگیم را نمی توانم از هم جدا 

کنم. زمان خواب و بیداری .
نمی دانم من در کدام زمان واقعاً زنده ام. زمانی که در 

خوابم و یا زمانی که بیدارم. 
فقط می دانم من در هر دو زمان یک جور زندگی نمی 

کنم. گاهی زندگی در خواب را می پرستم و گاهی زندگی 
در خواب برایم جهنمی می شود و می خواهم هرچه زودتر 

بیدار شوم. 
من مانده ام، در کدام دنیا زنده ام و در کدام دنیا مرده. 
من مانده ام عاشق کدام دنیایم، دنیای خواب یا دنیای 

واقعی.
مانده ام عشقم را در کدام دنیا جا گذاشته ام.

مانده ام واقعاً من خوابم یا بیدار ؟؟؟
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 از ميلاد تا محراب 
شيخ محمد خياباني، فرزند حاج عبدالحميد تاجر خامنه اي و بانو رقيه 
سلطان، در سال 1297 قمری در شهرک خامنه واقع در ده کيلومتري 
ادبي  و  مقدمات  و تحصيلات  به جهان گشود  ديده  شهرستان شبستر 
از  پتروفسکي)یکی  به  پدر  همراه  نوجواني  در  گذراند.  زادگاهش  در  را 
شهرهای روسیه ان زمان( رفت و مدتي را در تجارتخانه برای آشنايي با 
شيوه هاي اقتصادي زمانه سپري کرد. اما گرايش روحي او به فراگيري 
علم بيش از هر چيزي بود. از اين رو در بازگشت به خامنه، کار تجاري را 
رها کرد و در تبريز به تحصيل علوم ديني پرداخت و به سلک روحانيت 
و علماي دين در آمد. شيخ در مدرسه طالبيه تبريز، ادبيات عرب، منطق، 
اصول، فقه، نجوم، رياضي، تفسير، حکمت، کلام، حديث، تاريخ ، رجال 
و علوم طبيعي را از اساتيد فن آموخت. دوره عالي فقه و اصول را نزد 
در  را  ونجوم  هيئت  و  انگجي  ابوالحسن  سيد  العظمي  الله  آيه  مرحوم 
محضر منجم معروف مرحوم ميرزا عبدالعلي خواند. )1398(شيخ با تکيه 
بر استعداد سر شار و پشتکار و جديت خاص ‍ طلبگي، مراحل تحصيل را 
بسرعت پشت سر گذاشت و به مقام بلند علمي رسيد. بويژه به تدريس 
نجوم و رياضي که از مشکل ترين رشته هاي علوم است، علاقه زيادي 
داشت و آن را در مدرسه طالبيه تبريز، با بيان شيوا و فصيح و به زبان 
مادري خود )ترکي( براي فضلا و طلاب سطوح عالي، تدريس مي کرد 
اقران و حتي علماي بزرگ مي شد. چرا که کمتر  اين مايه شگفتي  و 
و  آيد  بر  علم  اين  تدريس  و  تبيين  از عهده  عالمان مي تواند  از  کسي 
آنان را شگفت زده مي کرد؛ به  از يک طرف  جوان بودن خياباني هم 
طوري که کساني چون احمد کسروي - که از مخالفان خياباني بود - با 
تعجب فراوان به اين عظمت شگفتي زاي خياباني اعتراف کرده اند. شيخ 
به سبب اقامتش در محله خيابان تبريز معروف به خياباني شد. مسجد 

محل وعظ و نماز شیخ محمد هنوز در تبریز باقی مانده است.
 از مشروطه تا مجلس 

زندگي شيخ محمد خياباني پس از پيروزي مشروطيت در سال 1285 
شمسی با تاسيس انجمن ايالتي آذربايجان در تبريز وارد مرحله تازه اي 
گرديد. انجمن ايالتي آذربايجان )1324 - 1330 ق ( در دوره استبداد 
صغير و نيز در دوره محاصره تبريز از سوي نيروهاي ضد مشروطه نقش 
مهم و حکومتي داشت و چون حکومت مرکزي )محمد علي شاه قاجار( 
آذربايجان،  محلي  اشرار  تحريک  و  تبريز  به  استبدادي  سپاه  اعزام  با 
مي خواست تنها پايگاه مشروطيت را ويران و تبريز را با خاک يکسان 
و  حامي  يگانه  آذربايجان،  ايالتي  انجمن  خطير،  برهه  چنين  در  کند، 
هادي مردم و مجاهدان مشروطه خواه و آزاده بود و تمام امور حکومتي 
آذربايجان را - اعم از اداري، سياسي، اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و 

نظامي - به عهده داشت. از فعاليت هاي فرهنگي و سياسي اين انجمن 
مردمي، انتشار نشريه جريده انجمن بود که مردم را از امور سياسي و 
اجتماعي آگاه مي کرد. شيخ محمد خياباني از اعضاي برجسته انجمن بود 
و از ارکان فکري و رهبري آن محسوب مي شد و بي گمان در هدايت 
آن نهاد انقلابي و مردمي نقشي مهم داشت. او با لباس روحاني و تفنگ بر 
دوش در سنگرها به دفاع مي پرداخت و با مبارزان و مجاهدان در سنگرها 

زندگی می کرد و به آنان دلگرمي مي داد و بر مقاومتشان مي افزود.
جنگ ادامه داشت، مجاهدان آزاديخواه، به رهبري مرداني چون ستارخان 
و باقرخان و خياباني، به حراست از حريم شهر مي پرداختند. چندين بار 
نيروهاي استبدادي از مشروطه خواهان شکست خوردند، تا اينکه محمد 
علي شاه سپاهي چهل هزار نفري ترتيب داد و از بهمن ماه سال 1287، 
جنگ شدت يافت، اما تبريز قهرمان همچنان مقاومت مي کرد. از طرفي 
محمد علي شاه خيره سر ديد که چهل هزار نفر جنگجو و با امکانات 
بي شمار، هزينه کلان مي خواهد و کم کم مخارج جنگي افزایش مي يابد 
با امکانات موجود، ممکن نيست؛ اگر اين  ادامه جنگ تا فتح تبريز،  و 
بار هم از قهرمانان تبريزي شکست بخورند، بدترين ننگ ها نصيبشان 
خواهد شد! پس به اين نتيجه رسيدند که از کشورهاي بيگانه وام بگيرند 

و جنگ با آزاديخواهان ملت خود، يعني مجاهدان تبريز را ادامه دهند!
در اين موقع عده ای به سرکردگی خیابانی تلگرافی به مجلس سنای 
فرانسه فرستادند و به انها اخطار دادند که: در اين برهه از تاريخ ايران که 
مجلس شوراي ملي، توسط شاه بسته شده است بدون اجازه مجلس ، هر 
نوع وام از دولت هاي بيگانه گرفته شود، ملت ايران پرداخت آن را به 

عهده نخواهد گرفت !
بر آب کرد و در  را نقش  نقشه محمد علي شاه خائن  اعتراض،  اين 

خنثي کردن آن دسيسه، موثر افتاد.
دوم مجلس ‍  دوره  انتخابات  از حکومت،  از خلع محمد علي شاه  پس 
شوراي ملي آغاز شد. خياباني سابقه درخشاني داشت و همین امر موقعيت 
ممتاز و محبوبيت پاک و بي شائبه را براي او در دل مردم تبريز و علما و 
رهبران مشروطه فراهم آورده بود. مردم نيز به پاس اين نيکنامي و صداقت 
و شجاعت و انديشه هاي والا، خياباني را در سي سالگي به نمايندگي خود 
در مجلس شوراي ملي انتخاب کردند. مجلس دوم در 24 آبان 1288 
)اول ذيحجه 1327( گشايش يافت و در 30 آبان به صورت رسمي آغاز 

به کار کرد.
خياباني از آن پس، در سنگر قانونگذاري، خود را وارث هزاران شهيد انقلاب 
مي دانست و با موضع گيري هاي آگاهانه و ضد استبدادي و استعماري، در 
کنار نمايندگان متعهد و ارجمندي همچون شهيد مدرس و ميرزا اسماعيل 

نوبري و... به دفاع از حق مسلم مردم ستمديده ايران پرداخت.

بي گمان کيي از شکوهمندترين حرکت هاي تاريخ و جنبش هاي ديني و مردمي ايران در قرن حاضر، قيام 
حماسه آفرين شيخ محمد خياباني در تبريز است. هدف اين قيام نجات کشور از دام توطئه هاي شيطاني بود 
که استعمارگران غرب و شرق به دست عمال خودفروخته خويش در سرتاسر اين مرز و بوم گسترده بودند. 

در آن روزگار ايران گويي صاحب نداشت و انقلاب مشروطيت به نفع قدرت هاي خارجي و متجاوز، مصادره 
مي شد و غرچگان غربزده و روشن فکرنما، زمام امور مملکت را در دست داشتند و هوسبازانه با سرنوشت 

ملت مسلمان و مظلوم اين سر زمين بازي مي کردند. از طرفي، شمال کشور عرصه تاخت و تاز چکمه پوشان 
روس و عثماني و اشرار محلي بود و منطقه جنوب در زير گام هاي مزدوران انگليس پايمال مي شد. از طرف 

ديگر حکومت مرکز به دليل وابستگي به اربابان خارجي بوزينه اي را مي ماند که قدرت تصميم گيري نداشت 
و روز به روز بر بدبختي مردم و ويراني و بي سر و ساماني کشور دامن مي زد و سايه هاي ياس و تباهي و فقر 

و فلاکت هر روز بيش از پيش دامن مي گسترد و ....
خيزش خياباني و طنين فرياد استقلال طلبي و آزاديخواهي او از آذربايجان در اقصي نقاط ايران پيچيد و 

خواب خفتگان را بر آشفت و دست رد بر سينه نامحرمان و بيگانگان و بيگانه پرستان زد و به مردمان آزاده 
زمانش و آيندگان آموخت که )کي لقمه خاردار باشيد تا هيچ گلويي نتواند شما را فرو دهد!(
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از کارهاي درخشان خياباني در مجلس دوم، اعتراض شجاعانه و کار 
ساز او عليه اولتيماتوم استعمار گرانه دولت تزار روس بود. در 29 آذر ماه 
مجلس تشکيل جلسه داد. باز هم خياباني و ديگر نمايندگان سخنراني 

کردند و به رد اولتيماتوم راي دادند.
دو ماه پس از بسته شدن مجلس و شروع دوره فترت، خياباني همراه 
خانواده اش به مشهد مقدس رفت و پس از زيارت مرقد امام هشتم عليه 
السلام و ديدار با اقوامش در خاک رضوي، از آنجا عازم روسيه، جمهوري 
اثناء  همین  زیرادر  شد  داغستان  و  گرجستان  آذربايجان،  ترکمنستان، 
ازادی خواهان در تبریز و تهران به دست مزدوران سلطنت طلب قتل عام 
شدند و اگر خياباني از تهران يا مشهد، به تبريز بر مي گشت، بي شک 
به دست جلادان گرفتار و کشته مي شد. او در کشورهاي خارجي ، خيلي 

چيزها ديد و شناخت. 
 در وطن 

پس از بازگشت پنهانی به وطن خياباني بيش از يک ماه در خانه اش 
به سر برد و کسي اطلاع نداشت اما هر لحظه بيم خطر بود! چون اگر 
صمد خان از آمدن شيخ آگاه مي شد بي درنگ حکم قتل وي را صادر 
مي کرد. پس از مشورت و تبادل نظر با دوستانش، صلاح در آن ديدند 
که آمدن شيخ را به اطلاع صمد خان برسانند تا بعدها بهانه اي براي آزار 
و اذيت او نيابد. بالاخره پس از مذاکراتي چند صمد خان حکمي مبني بر 
مصونيت خياباني مشروط بر اينکه جز به امامت جماعت و کار و تجارت 

نپردازد - صادر کرد.
درباره  او  پرداخت.  تفکر  به  خويش،  سکوت  در  خياباني،  پس  آن  از 
نتيجه رسيد  اين  به  انديشه کرد و  و  تامل  نجات ملت و کشور، خوب 
که بايد براي حفظ دين خدا و حريت جامعه، کسب قدرت کرد و تنها با 

قدرت حکومت مي توان با قدرت ديگر مبارزه کرد.

 نسيم آزادي 
در مهر ماه سال 1293 صمد خان، از سوي روس ها کنار گذاشته و 
فضاي آزادي نسبي در تبريز ايجاد شد. اما بدتر از صمد خان، خود روس ها 
بودند که هنوز حضور ناميمون خود را حفظ مي کردند. ولي از آن سو در 
بهار سال 1269 قمری )1335 شمسی( با ظهور انقلاب اکتبر روسيه، 
امپراتوري سيصد ساله تزاري در آن سرزمين پهناور براي هميشه برچيده 
و خبيث و وحشي  آدمکش  نيروهاي  آن پس،  از  بسته شد.  و دفترش 
روسي، ايران را ترک کردند. با پاک شدن خاک تبريز از لوث روس ها، 

نسيم آزادي در خطه آذربايجان و شمال ايران وزيدن گرفت.

 تجدد 
در آن سال، خشکسالي بود و با رسيدن زمستان، مردم دچار قحطي و 
فقر شدند. خياباني با تشکيل کميسيون آذوقه، اعانه، دار المساکين و ... 
توانست مشکلات مردم را از پيش پا بردارد و مردم را نجات دهد. او با 

گرانفروشي و احتکار فرصت طلبان مبارزه کرد.

 آزرده از آشنا و بيگانه! 
آذربايجان روزهاي سختي را مي گذراند. خياباني در صف اول مبارزه با 
تبهکاران داخلي و خارجي و دشمنان آزادي و استقلال، هوشيارانه مردم 
فرساينده اي همچون  و  فراوان  مشکلات  وجود  با  مي کرد.  رهبري  را 
قحطي، بيماري، دشواري هاي ناشي از جنگ جهاني اول - که به رغم 
اين  به  آن  اجتماعي  و  اقتصادي  و  سياسي  صدمات  ايران،  طرفي  بي 
کشور نيز رسيده بود و ... آذربايجان قهرمان همچنان استوار و مقاوم بود.
در اين گير و دار که جنگ جهاني اول واپسين روزهاي ويرانگري خود 
را سپري مي کرد، ناگهان در اواخر شعبان 1337، سربازان عثماني )ترکيه( 
وحشيانه از مرزها گذشته، خاک آذربايجان را اشغال کردند! آنان به بهانه 
تنبيه مسيحيان آشوري که با همکاري سالدات هاي روس، مردم اروميه 
را قتل و غارت کرده، بازارها را به آتش کشيده بودند، به خاک آذربايجان 
پر  ايران،  خاک  به  تجاوز  از  عثماني ها  اصلي  اما هدف  آوردند.  هجوم 
کردن جاي خالي مستعمراتي از قبيل عراق و سوريه و لبنان بود که بر 
اثر جنگ جهاني از دست داده بودند. اگر هدف، تنبيه آشوري هاي اروميه 
بود، در تبريز چه کار مي کردند؟ غارتگري و چپاول غلات و آذوقه اهالي 
تبريز چه بود؟ سعي در تفرقه افکني و پياده کردن اهداف پان ترکيزم در 

تبريز براي چه بود؟
خياباني با غارتگران متجاوز عثماني به مخالفت برخاست، و نيروهاي 
عثماني، او و همرزمانش را دستگير کرده، به اروميه بردند و به زندان 
ايران  انداختند. پس از دو ماه تحمل زندان و آزار و اذيبت، عثماني ها 
بردند و در شهر  با خود  نيز  را  را ترک کردند و خياباني و همراهانش 
قارص به مدت پانزده روز زنداني و سپس آزادش کردند و شيخ به همراه 

همرزمانش به وطن بازگشت.

 ورق پاره 1919 
در اثناي انتخابات چهارم مجلس، متن قرارداد 1919 بين دولت ايران و 
انگليس امضا و در ايران منتشر شد. در پي انتشار متن قرارداد، موجي از 
اعتراض و ناخشنودي در ايران پديد آمد. در تبریز شیخ محمد خیابانی در 
ضمن اعلامیه ای گفت: تا زماني که قرارداد به تصويب مجلس نرسيده، 
ورق پاره اي بيش نيست و اعتباري ندارد! با آگاهي از واکنش خياباني و 
پيروانش در تبريز، مخالفان او به فکر چاره افتادند چون مي دانست که اگر 
پاي خياباني و همفکرانش به مجلس چهارم باز شود، نخواهند گذاشت 
که اين قرارداد استعماري تصويب گردد؛ همچنان که هشت سال پيش 
نظم  زدن  به هم  با  قبول شود.  و  تصويب  روس،  اولتيماتوم  نگذاشتند 
انتخابات در دوره چهارم مجلس، نمايندگان  انتخابات و عدم برگزاری 

آذربايجان به مجلس راه نيافتند.
خياباني در آن روزهاي حساس، سفري به تهران کرد تا اوضاع سياسي 
با بعضي از رجال  از نزديک بررسي کند. او سعي بر اين داشت که  را 
مشهور سياسي گفتگو کند و زمينه مخالفت با قرارداد 1919 را مساعد 
گرداند. اما کسي جواب مناسب نداد. در همان روزها شصت هزار تومان 
و ساکت شود!  بگيرد  تا  پيشنهاد شد  خياباني  به  الدوله  وثوق  از طرف 
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خياباني تازه متوجه شد که در پايتخت چه خبر است و اينکه از بسياري از رجال 
سياسي، صدايي بر نمي آيد، از آن روست که حق سکوت گرفته اند! او با رد اين 
پيشنهاد، به تبريز برگشت و پي برد که نمي توان به رجال تهران اميدوار 
بود. او در تبريز با دعوت آزاديخواهان و دموکرات ها، در روز 22 اسفند 
1298 مجلس محلي تبريز را تشکيل داد و خود به رياست آن انتخاب شد. 
کار مجلس محلي تبريز اين بود که در مسائل سياسي و اجتماعي تبريز 
و آذربايجان، تصميم گيري کند؛ چون نمايندگان آذربايجان را از رفتن به 

مجلس شوراي ملي محروم کرده بودند.

 قيام 
بعد از ظهر روز سه شنبه 17 فروردين 1299 در حياط عمارت تجدد، 
مسلح  همه  که  خياباني  پيرو  آزاديخواهان  بود.  پديدار  جوشي  و  جنب 
بودند، گروه گروه در آن جمع مي شدند و آتش و خشم در درونشان شعله 
مي کشيد. ساعتي گذشت که ناگهان فرمان رهبر آزادي و تجدد، شيخ 
محمد خياباني مبني بر آزاد کردن و نجات دادن ميرزا باقر که به سبب 
مخافت بارئيس شهرباني تبريز که فردي خارجي بودزنداني گشته بود. 
نوبر  به کلانتري  پنجاه مجاهد مسلح،  از  بيش  فرمان شيخ،  به صدور 
حمله کرده، ميرزا باقر را آزاد کردند و به عمارت تجدد آوردند. صبح 18 
فروردين 1299 در تبريز، صبح آزادي و صحنه يکي از پر شکوه ترين 
بود.  ايران  تاريخ  پر شکوه ترين قهرماني هاي  از  آزادي و صحنه يکي 
بازار تعطيل شد. دانش آموزان مدارس، به حالت راهپيمايي در ساختمان 
و اطراف عمارت تجدد گرد آمدند. شعارهاي ضد دولت وثوق الدوله و 
مزدورانش، در فضاي شهر طنين افکنده بود. مردم آزاديخواه، مسلمان 
ريخته،  شهرباني  به  خياباني،  خود  پيشواي  اشاره  به  تبريز،  قهرمان  و 
به  ادارت شهر همه  دادند.  از سياه چال ها نجات  را  آزاديخواهان دربند 
امور شهر به دست خياباني  افتاد. بدين سان رشته  آزاديخواهان  دست 
روز  در  درخشيد.  آذربايجان  افق  از  آزادي  خورشيد  و  افتاد  پيروانش  و 
پنجشنبه خياباني هيأت مديره اي را براي اداره اجتماع مردم و تصميم 
گيريهاي لازم، انتخاب کرد. اين هيأت، در همان روز بيانيه اي به زبان 

فارسي و فرانسه نوشته، به ديوارهاي شهر نصب کردند:
افراد ضد  برخي  ارتجاعي  تمايلات  مقابل  در  تبريز  آزاديخواهان شهر 
مشروطيت که در حکومت هاي محلي و در مرکز ايالت آذربايجان ظهور 
کرده بود، به هيجان آمده و دست به اعتراض و قيام زدند. آزاديخواهان 
تبريز اعلام مي کنند که برنامه آنان عبارت است از تحصيل اطمينان کامل 
در احترام به قانون اساسي و اجراي صادقانه آن .... قيام پيروزمندانه مردم 
تبريز به رهبري شيخ محمد خياباني، بيش از پنج ماه ادامه داشت. در 

اين پنج ماه خياباني و جنبش با خطرهاي فراواني مواجه بودند، اما بر 
همه پيروز شدند و آتش توطئه ها را خاموش کردند... که شرح و بسط 

آن در اين مجال اندک نمي گنجد.
خياباني در اين پنج ماه، بيش از آنکه ژست رهبر و فرمانده قيام مسلحانه 
به خود بگيرد، هيبت يک رهبر فکري و ايدئولوگ و متفکر انقلابي را 
داشت و هر روز با نطق هاي پر شور در مسائل اجتماعي و سياسي و فکري، 
سعي در بر پايي انقلاب فرهنگي و خود آگاهي سياسي و اجتماعي در 

انديشه هاي مردم داشت.
براي شکست قيام خياباني، مهدي قلي خان هدايت، معروف به مخبر 
السلطنه، چهره اي موجه و ملي داشت و به همين سبب بدون سرباز و 
نداشت. مدت ها سعي کرد  کاري  او  با  و کسي  تبريز شد  وارد  محافظ 
دارد،  باز  نهضت  ادامه  از  را  او  خياباني،  دوستان  با  صحبت  طريق  از 
ولي خياباني اعتنايي نکرد و از طرفي گمان نمي کرد که مخبر السلطنه 
و  فريب  و  تزوير  راه  از  السلطنه چون  مخبر  باشد.  داشته  خيانت  قصد 
مذاکره نتوانست خياباني را از راهي که در پيش گرفته منصرف سازد، 
با رئيس قزاقخانه تبريز - که يک کلنل روسي بود - گفتگو و تباني 
سپيده  در  سرانجام  کرد.  ريزي  طرح  را  تبريز  قيام  سرنگوني  نقشه  و 
دم يکشنبه 21 شهريور 1299، که بسياري از نيروهاي مسلح خياباني 
براي بر چيدن اشرار محلي به اطراف تبريز رفته بودند و نيروي اندکي 
در شهر و اطراف عالي قاپور )مقر حکومت خياباني و مرکز قيام( مانده 
بود، قزاق هاي مسلح به دستور کلنل روسي و مخبر السلطنه، به شهر 
ريختند و تمام نيروهاي قيامي را يا کشتند يا خلع سلاح کردند و همه 
مراکز آزاديخواهان و ادارات را به تصرف خود در آوردند و عالي قاپور را 

در اختيار خود گرفتند.

 شهادت 
قزاق ها به فرمان مخبر السلطنه به خانه خياباني ريختند، ولي قبل از اينکه 
به او دست بيابند خياباني از راه پشت بام فرار کرد. عده ای می خواستند تا با 
وساطت برای شیخ محمد خیابانی امان نامه بگیرند اما او قبول نمی کرد 
مخفي گاه شيخ پيدا شد و با شليک چند تير به دست اسماعيل قزاق، در 
زير زمين خانه شيخ حسنعلي ميانجي به شهادت رسيد. در کمال ناجوان 
از  که  کسانی  اما  است  کرده  کشی  خود  وی  که  کردند  شایعه  مردی 
مرگ وی خبر داشتند به شوخی گفتند: شیخ محمد خیابانی را خودکشی 
کردند. پيکرش را بيرون آوردند و در گورستان سيد حمزه تبريز به خاک 
سپردند. بعدها آن گورستان به مدرسه تبديل شد و پس از ويراني، مقبره 

خياباني مظلوم هم از بين رفت.

در دوران مشروطه، مستبدان از کاربردهای 
سیاسی عکس در نشان دادن پیروزی نه چندان 
 پر دوام خود و تسلط بر اوضاع، بهره ها 
می بردند. حاج سیاح محلاتی که خود نیز 
در شمار گرفتاران این دوران بوده است در 
خاطرات خود نوشته است: به حبسیان، جز دو 
قرص نان و خیار زرد چیزی نمی دادند. رنگ ها 
از آفتاب سیاه شده موها دراز گردیده، شکل و 
قیافه ها تغییر نموده، با آن وضع عکس انداخته 
به استبدادیان هدیه می کردند.
 
از کتاب: خاطرات حاج سیاح...، به کوشش حمید سیاح، 
انتشارات امیر کبیر، تهران، چ سوم 1359، ص 599
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آیین حلول سال نو روز چهارشنبه مورخ سی ام اسفند ماه سال 1391 
در مسجد امام حسین ) ع( دبی برگزار گردید.

مردم متدین ضمن حضور در مسجد و شرکت در برنامه های متنوع 
ویژه حلول سال نو ساعاتی معنوی را تجربه نموده و با قرائت ادعیه و 

زیارات، سالی سرشار از خیر و برکت را برای کیدیگر آرزو نمودند.
ابتدا نماز جماعت ظهر و عصر در سال 1391 به امامت جماعت حجه 

الاسلام و المسلمین هاشم زئی اقامه گردید.
از  آیاتی چند  با تلاوت  نو  برنامه های مسجد در هنگام تحویل سال 

کلام الله مجید آغاز گردید.
سپس جناب حجه الاسلام والمسلمین هاشم زئی به ایراد سخنرانی 

پرداختند.

در ادامه به صرف نهار از میهمانان سیدالشهدا )ع( پذیرایی بعمل آمد.
پس از صرف نهار تریبون مسجد مردم را به حضور در صحن مسجد و 
شرکت در آیین حلول سال نو فرا خواند. این محفل با اجراء شعر خوانی 

توسط جناب آقای دکتر روحانی آغاز گردید.
سپس زیارت آل یاسین و دعای امام رضا )ع( با مشارکت و همراهی 

مومنین توسط حجه الاسلام والمسلمین هاشم زئی قرائت گردید.
ایجاد ارتباط با شبکه سراسری صدای جمهوری اسلامی ایران و پخش 
مستقیم آئین حلول سال نو از مشهد مقدس و جوار بارگاه ملکوتی حضرت 
علی ابن موسی الرضا )ع( لحظاتی سرشار از معنویت را در هنگام حلول 

سال نو برای حاضرین در محفل به ارمغان آورد.
پس از اعلان تحویل سال نو آغاز سال 1392 هجری شمسی دعای 
تحویل سال نو قرائت گردید و در ادامه جناب حجه الاسلام والمسلمین 
هاشم زئی ضمن دعا برای نکیبختی و سعادتمندی حاضرین و تمامی 
مسلمانان و شیعیان مخلص حضرت امیر )ع( سالی سرشار از خیر و برکت 

را برای همگان آرزو نمودند.
توزیع شیرینی و پخش نوای دلنشین اشعار در مدح و ثنای هشتمین 
از  لحظاتی سرشار  )ع(  رضا  امام  و ولایت  امامت  آسمان  تابناک  اختر 

معنویت را در میان مومنین پرهیزگار ایجاد نمود.
امت مسلمان و شیعیان مخلص مقیم امارات هر ساله و در آستانه تحویل 
وبا  نموده  تحیکم  را  اسلامی  آیین های  خانواده خویش  بهمراه  نو  سال 
آتی  سال  برکت  و  رونق  درراستای  خدا  خانه  ملکوتی  ازفضای  استفاده 

خویش استمداد می نمایند.

دفتر نماینده مقام معظم رهبری در امارات عربی متحده
مسجد امام حسین )ع( دبی چهارشنبه سی ام اسفند ماه سال 1391

لبیک اللهم لبیک   لبیک لا شریک لک لبیک   انّ 
الحمد و النعمة لک و الملک   لاشریک لک لبیک

در آستانه تشرف فرهنگیان مقیم امارات عربی متحده به سفر معنوی 
امام حسین  در مسجد  مفرده  مناسک عمره  مفرده، کلاس های  عمره 

)علیه السلام( دبی برگزار گردید.
حضرت آیت الله مدنی ضمن تشریح آداب و سنن و بایسته های قبل از 
تشرف و احکام و مناسک عمره مفرده، به سوالات متعدد شرکت کنندگان 

پیرامون مسائل مختلف این سفر معنوی پاسخ دادند.
تدارک ماکت کعبه معظمه، نمایش چگونگی احرام و انجام نمادین طواف 

و سعی و دیگر اعمال از جمله برنامه های کلاس های مزبور بودند.
همچنین جمعی دیگر از زایرین حرم امن الهی که در قالب کاروان های 
آزاد قصد تشرف به خانه خدا را داشتند ضمن شرکت در جلسه ای جداگانه از 
افاضات حجة الاسلام و المسلمین هاشم زیی پیرامون آداب و احکام عمره 

مفرده بهره بردند.
خاطرنشان می سازد برگزاری کلاس های متنوع جهت آشنایی مومنین 
با احکام شرعیه بویژه مناسک عمره مفرده از جمله فعالیت های مستمر 

فرهنگی مسجد امام حسین)علیه السلام( می باشد.

مسجد امام حسین)علیه السلام( دبی
 اسفند ماه سال1391

یا مقلب القلوب و الابصار یا مدبر الیل و النهار 
یا محول الحول و الاحوال حول حالنا الی احسن الحال
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خیرکم من تعلم القران و علمّه پیامبر)ص(

در راستای نشر فرهنگ آئین وحی در سطح محافل و مجالس دینی و 
هیئت های قرآنی دوره های آموزشی مدرسین قرآن کریم تحت عنوان:

» کلاس های تربیت مدرس قران کریم«
این تلاش قرآنی با انتشار اطلاعیه و پیام کوتاه از ناحیه مسجد امام 
حسین)علیه السلام( به مخاطبین قرآنی آغاز گردید که آنان را به حضور 

و ثبت نام در کلاس ها دعوت می نمود.
با ثبت نام افزون بر پنجاه نفر از مشتاقان فراگیری فنون قرائت، تجوید و 
تدرس قران کریم دو دوره از کلاس های مزبور بصورت کاملًا برنامه ریزی 

شده و مستقل در بهمن  و اسفند  ماه سال 1391 برگزار شد.
عمده شرکت کنندگان در کلاس های تربیت مدرس عناصر مذهبی و 
متصدیان محافل دینی بودند که این اتفاق مبارک موجبات انتقال فرهنگ 

و معارف قرآنی را به واسطه ایشان در سطح جلسات دینی مهیا می نمود.
عناوین ارائه شده در کلاس های دوره مزبور عبارت بودند از:

الف: احکام اسلامی
ب: معارف اسلامی

ج: تجوید قران کریم
د: روش حفظ قران کریم

ه: صوت و لحن

لازم به ذکر است که رئوس و سرفصل های درسی در قالب جزوه های 
مدون و محتویات نرم افزاری به شرکت کنندگان تحویل گردید.

به منظور غنای هرچه بیشتر دوره های تربیت مدرس از اساتید مجرب 
حوزه های نقدس علنیه قم و مشهد مقدس دعوت به همکاری بعمل 
آمد که اساتید مدعو نیز با حضور خویش در دوره تربیت مدرس موجبات 
بکیران  اقیانوس  با  را  قرآنی  معارف  دریافت  مساعد  زمینه های  اتصال 

علوم قرآنی منبعث از حوزه های علوم دینی کشور فراهم آوردند.

 السلام علیک ایتها الصدیقة الشهیدة فاطمه الزهراء 
سیدة نساء العالمین)علیها السلام(

فاطمه  حضرت  عالم  دو  بی  بی  شهادت  ایام  رسیدن  فرا  بمناسبت 
زهرا)علیها السلام( )فاطمیه اول( محفل عزاداری و سوگواری در مسجد 

امام حسین )علیه السلام( دبی برگزار گردید.
این محفل عزا بمدت پنج شب در آغازین روزهای سال 1392 هجری 
جمعیت  پذیرای  عشاء  و  مغرب  جماعت  نماز  اقمه  از  پس  و  شمسی 

سوگوار آل البیت )علیهم السلام( بود.
در این محافل معنوی جناب حجة الاسلام و المسلمین هاشم زئی به 

ایراد سخنرانی پرداختند.
و مداح توانمند ایران اسلامی حاج آقا گرسویی افاضه نمودند.

ابیها فاطمه زهرا)علیها السلام( محفل سوگواری  در شب شهادت ام 
با اجراء نوحه خوانی و سینه زنی عزاداران از رونق ویژه برخوردار بود.

علی رغم تلاقی ایام فاطمیه اول با تعطیلات نوروز سال 1392 این 
محافل با استقبال انبوه علاقه به ساحت ائمه معصومین )علیهم السلام( 

باشکوه هرچه بیشتر برگزار گردید. 
سوگواران شرکت کننده در محفل عزای فاطمه زهرا)علیها السلام(   در 
پایان محافل به صرف شام میهمان خوان گسترده و سفره کرامت سبط 

اصغر رسول گرامی اسلام حضرت سید الشهداء )علیه السلام( بودند. 
مسجد امام حسین)علیه السلام(  دبی پیوسته در مناسبت های مذهبی 

نسبت به اقامه محافل در راستای تعظیم شعائر اسلامی اهتمام دارد.

مسجد امام حسین)علیه السلام(   
دبی / فروردین ماه سال 1392
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السلام علیک یا ابالمهدی )عج(

مسجد امام حسین)علیه السلام( دبی در شب هشتم ربیع الثانی خجسته 
زاد روز یازدهمین اختر آسمان امامت و ولایت غرق شور و شادی بود.

مومنین پرهیزکار پس از اقامه نماز با شرکت در محفل سرور و شادمانی 
این مناسبت نورانی را گرامی داشتند.

ابتدا و پس از اقامه نماز مغرب و عشاء حضرت حجة الاسلام و المسلمین 
شمس آیاتی چند از کلام الله مجید را تلاوت نمودند. تلاوت ایشان مورد 
از حافظان  توجه و تحسین همگان قرار گرفت. شایان ذکر است وی 

قران کریم و مربیان توانمند علوم قرآنی می باشند.

ایراد سخن  به  معماریانی  المسلمین  و  ادامه حضرت حجة الاسلام  در 
ابعاد شخصیتی و کلمات گهربار حضرت )علیه  از  پرداخته و فرازهایی 
و  کریم  قران  حافظ  فضلای  از  نیز  ایشان  نمودند.  تشریح  را  السلام( 

متخصصین علوم قرآنی می باشند.
اشتیاق وصف ناپذیر حاضرین جلسه به ادامه حضور در محفل شادمانی 
حضرت ولی الله الاعظم امام زمان )عج( باعث گردید که پس از اتمام 
مجلس سخنرانی نیز دو تن از مداحان اهل بیت عصمت و طهارت)علیه 
مدایح خویش موجبات  و  اشعار  با  و  پرداخته  برنامه  اجرای  به  السلام( 

رونق مجلس جشن را فراهم آورند.
در این شب نورانی شرکت کنندگان در مجلس جشن به صرف شیرینی 
و شام میهمان خوان گسترده حضرت سیدالشهداء )علیه السلام( بودند.

مسجد امام حسین )علیه السلام( 
دبی / دوشنبه 91/12/3

میلاد مسعود حضرت زینب کبری )علیها السلام(

محفل گرامیداشت میلاد خجسته حضرت زینب کبری)علیها السلام( 
مورخ 91/12/26 بعد از اقامه نماز مغرب و عشاء در مسجد امام حسین 

)علیه السلام( برگزار شد.
در این محفل معنوی مداح اهل بیت)علیهم السلام( اشعاری را در مدح 

عقیله بنی هاشم)علیها السلام( تقدیم حضار نمود.
در ادامه حضرت حجة الاسلام و المسلمین آقای هاشم زیی به ایراد 
سخنرانی پرداخته و از مراتب و مناقب پرستار کربلا حضرت زینب کبری 

)علیها السلام( تجلیل بعمل آوردند.
از  پرستاری  خطیر  کسوت  گرامیداشت  معنوی ضمن  محفل  این  در 

روز  و  آمده  بعمل  تجلیل  فرهیخته  و  خدوم  قشر  این  مستمر  زحمات 
پرستار به ایشان تبرکی گفته شد.

همچنین در روز پرستار جناب حجة الاسلام و المسلمین هاشم زیی 
ایراد سخن  به  پرستاران  جمع  در  ایرانیان  بیمارستان  در  ضمن حضور 

پرداخته و روز پرستار را تعظیم نمودند.

ان الدین عند الله الاسلام

در ادامه روند تشرف پیروان دیگر ادیان به دین مبین اسلام و در تاریخ 
چهارشنبه 92/1/14 دفتر نمایندگی مقام معظم رهبری در امارات عربی 

متحده شاهد برپایی این آیین معنوی بود.
دو تن از اتباع فرانسوی و کنیایی با اداء شهادتین و در حضور حضرت 

آیت الله مدنی اسلام را بعنوان دین رسمی خود برگزیدند.
تشریح  ضمن  رهبری  معظم  مقام  نماینده  که  است  ذکر  به  لازم 
فرازهایی از اصول دین و احکام و آداب شریعت مقدس اسلام و به رسم 

هدیه کتاب هایی را در این ارتباط تقدیم حضورشان نمودند.
آئین تشرف به دین مبین اسلام از جمله فرازهای باشکوه و ملکوتی 
است که متناوباً  در فضای معنوی مسجد و با اشراف امام جمعه محترم 

دبی برگزار می گردد.
شایان ذکر است که عکس های متنوع و ماندگاری از این رخداد مبارک 
در آرشیو مسجد موجود می باشد که بنابر اقتضای حال نسبت به انتشار 

آن اقدام می گردد.
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السلام علیک یا بنت موسی ابن جعفر )علیه السلام( 

الثانی محفل سوگواری بمناسبت وفات کریمه اهل  در شب دهم ربیع 
بیت حضرت فاطمه معصومه )علیها سلام( در مسجد امام حسین )علیه 

السلام( دبی برگزار گردید.

ابتدا جناب حجة الاسلام و المسلمین حاج آقا معماریان حافظ قران کریم 
و کارشناس علوم قرآنی آیاتی چند از کلام الله مجید را تلاوت نمودند.

سپس حضرت آیة الله مدنی به ایراد سخن پیرامون شخصیت حضرت 
فاطمه معصومه )علیها سلام( و بحث پیرامون لزوم اکرام و احترام به 
ذریه اهل بیت معصومین )علیه السلام( و نقش آفرینی آن بزرگواران در 

اشاعه و ترویج معارف دینی پرداختند.
مرثیه  به  خلیلی  آقای  جناب  السلام(  )علیه  بیت  اهل  مداح  ادامه  در 
سرایی پرداخته و جمعیت حاضر نیز ضمن همراهی ایشان به سوگواری 

پرداختند.

لن تنالوا البرّ حتی تنفقوا مما تحبون
هرگز به نیکی دست نمی یابید مگر از آنچه دوست دارید 

انفاق نمایید.

در آستانه نوروز سال 1392 هجری شمسی و برسم هر ساله بازارچه  
خیریه ای در راستای حکایت از ایتام تحت سرپرستی واحد حضرت جواد 

الائمه)علیه السلام( برپا گرد.
این بازارچه نوروزی که شور و حال وصف ناشدنی را در میان مراجعین 
و در استقبال از سال نو ایجاد نمود حاصل کار گروهی پرسنل و کودکان 

قرانی مهد قرآنی حضرت رقیه) علیها السلام( بود.
آخرین جمعه  نماز جمعه  مراسم  و  کمیل  دعای  در  کنندگان  شرکت 

سال استقبال شایانی از این بازارچه بعمل آوردند.
کودکان قرآنی مهد حضرت رقیه )علیها السلام( آثار هنری خویش شامل 
کار روی شیشه )ویترای( و هنرهای تجسمی تبلور یافته در سفالگری را در 

معرض بازدید و فروش اولیاء خود و دیگر مراجعین گذاردند.
بازدیدکنندگان از غرفه و نیز والدین کودکان قرانی ضمن بازدید از غرفه ها 
حاصل زحمات کودکان خویش را خریداری نمودند تا علاوه بر تشویق 
عملی نورچشمان خویش نسبت به حمایت مالی از ایتام در آستانه سال 

نو نیز مشارکت نمایند.
این بازارچه با برپایی غرفه های متنوع ما یحتاج مورد نیاز ایرانیان مقیم امارات 

را بابت تزیین سفره های نوروزی در مرض خرید علاقه مندان قرار دادند.

غرفه محصولات غذایی سنتی شامل
آش- حلیم بادمجان- ترشی

حضور نمادین دو تن از هموطنان جنوبی که به طبخ نان سنتی اقدام و 
محصول تازه و مطبوع خود را به مشتریان می فروختند از دیگر جلوه های 

بدیع این بازارچه بود.
از استقبال  غرفه سبزه و ماهی که حلول سال نو را تداعی می نمود 

خوبی برخوردار شد.
غرفه معرق کاری نیز یکی دیگر از جلوه های بدیع این بازارچه بود.

بازارچه  این  محصولات  فروش  از  حاصل  عایدات  است  ذکر  شایان 
جواد  حضرت  ایتام  سرپرستی  واحد  پوشش  تحت  افراد  امور  صرف 

الائمه) علیه السلام( می گردد.
مهد قرآنی حضرت رقیه )علیها السلام( هر ساله نسبت به برگزاری این 
بازارچه اقدام می نماید که این تلاش فرهنگی، معنوی علاوه بر جنبه 
حمایتی از ایتام بی سرپرست موجبات تحیکم وحدت و تجدید خاطرات 

ایرانیان مقیم امارات را از سنن اسلامی و بومی شان فراهم می آورد.
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آثارسعدی به اعتبار موضوع درعام ترین تقسیم به دو گروه تقسیم می شود.
آثاری که مایهی‌‌‌‌ آنها پند و اندرز وآموزش‌های ‌اخلاقی و معنوی است و آثاری 
که تغزّلی و غنایی و عاشقانه است. به تعبیری، سعدی در کلام خود یا ناصح 
است یا عاشق.)سعدی،ضیاء موحد،1373صفحهی‌67(تنوعّ لحن سعدی در پند 
و اندرزگویی چنان است که خواننده متوجه نمی شود، این همان مضمونی است 
که بارها از سعدی شنیده است. لحن آمرانه، دریغ ‌و افسوس، ملامت با ملایمت 
ملامت با پرخاش وتندی، طنز و طعن و... ازجمله شگردهای سعدی در پند و 
اندرزگویی است. سرتاسر کلیّات سعدی مزیّن به پیام های اخلاقی و دینی است 
که می تواند در هر دوره‌ای سرمشق انسانها قرار بگیرد.دراین جا سعی می کنیم 
تا دیدگاه‌های سعدی در زمینه‌های اخلاق و معنویت و فضایل انسانی همراه 

با شواهدی بررسی کنیم.

1. توحید وعرفان سعدی
سعدی عالی ترین مباحث توحید و عرفان را در موجزترین و زیبا ترین شكلي 
بیان کرده است. اندیشه ي محوری او پی بردن به راز هستی و حقیقت، مطلق و 
سرچشمه وجود است. شروع گلستان او با همین مضمون است))منّت خدای را 
عزّوجلّ که طاعتش موجب قربت است. و به شکر اندرش مزید نعمت. هرنفسی 
که فرو می رود ممّد حیات است و چون بر م‌یآید مفرحّ ذات.(( وسعت اطلاعات 
و جوامع مختلف  افراد  در حیات  او  تجارب محقّقانه  و کثرت  معارف شیخ  و 
بشری و شناخت عمیق او از خداوند متعال از وی عارف و موحّدی ساخته است 
که به کاوش درآثار آفریدگار در جهان پرداخته و مطالعات خود را با تفسیر آیات 

صنع و حکمت الهی در جهان خلقت همراه ساخته است:
به سربردم ایّام با هر کس دراقصای عالم بگشتم بس	ی

زهر خرمنی خوشه‌ای یافتم تمتّع زهر گوشه‌ای یافتم	
)بوستان سعدی، خطیب رهبر،1373:ص205(

سعدی از قدرت ادبی خود صرفاً ارشاد خلق را درنظر داشته و با شناخت عمیق 
در  داشته،  ایشان  افعال  و  اعمال  انگیزه‌های  و  انسان ها  از  که  وکم ‌نظیری 
وصف اخلاقیّات و تمنّیات آدمیان به نوعی سخن گفته که کاملًا با ذات انسان 
بسیار ساده و  منطبق م‌ینماید)ذکرجمیل سعدی،ج3:ص221( عرفان سعدی 
روشن و خالی از ابهام است به عقیدهی‌ او همهی‌ افراد انسانی در اصل فطرت، 
نکی هستند و می توانند به قلهًی‌‌ فضایل برسند به شرطی که قدر و ارج خود 
را بشناسند و نفس خود را از بد‌یها پاک کنند و به ن‌یکیها بیارايند. به تمثیل 

زیبای او در این زمینه توجه کنید:
تو سلطان و دستور دانا، خرد وجود تو شهری است پرنکی و بد	

هوی ‌و هوس، رهزن و یکسه بر رضا و ورع، نکی نامان حُرّ	

تو را شهوت و حرص و یکن و حسد	    چو خون در رگان‌اند و جان در جسد
گراین دشمنان تربیت یافتند	    سر از حکم رای تو برتافتند

هوی و هوسرا نماند ستیز	    چوبینند سر پنجه ی‌ عقل تیز
امری که دشمن سیاست نکرد	    هم از دست دشمن ریاست نکرد

)بوستان، باب7:ص342(

در عرفان سعدی، انسان‌ها باید موهبت‌های طبیعی و باطنی خود را بشناسد و 
با دانش و بينش به حقیقت حق، عشق ورزند و هوی و هوس و غرض‌ها را که 

حجاب معرفت است از خود دور سازند:
ک	ه باقی شوی گر هلاکت کند مترس ازمحبّت که خاکت کند

ک	ه از دست خویشت رهایی دهد تو را باحق آن آشنایی دهد
چو پیوندها بگسلی واصلي تعلقّ حجاب است و بی حاصل	ی

)بوستان باب3ص292(

سعدی ضخیم ترین حجاب معرفت را خود بینی و تکبّر م‌یداند که بر دیدهی‌ 
حقیقت بین پرده می کشد:

ک	ه دارد پردهی‌ پندار در پیش نبیند مدّعی جز خویشتن را
نبیند هیچ کس عاجزتر از خویش گرش چشم خدا بینی ببخشند	

 )گلستان، باب2ص74(

بر طالب علم و سالک راه حق واجب است که پرده‌های گوناگون را کنار زده 
تا آفتاب حقیقت را از هر سو تابان ببیند و دریابد که هر برگی دفتر معرفتی و 
هرذره‌ای، آسماني پر از راز سرمدی است و همهی‌ کاينات به حمد و تسبیح 

پروردگار خویش زبان گشاده‌اند:
عقل و صبرم ببرد و طاقت و هوش دوش مرغی به صبح می نالید	

مگر آواز من رسيد به گوش يكي از دوستان مخلص را	
بانگ مرغی چنین کند مدهوش گفت باور نداشتم که تو را	
مرغ تسبیح خوان و من خاموش گفتم این شرط آدمیت نیست	

)گلستان باب2، ص84(

سعدی قلبی سرشار از عشق به بشریّت داشته است و همواره بدین نکته اشاره 
کرده که هر فردی باید خود را در برابر جامعه مسؤل بداند و گرهي از گره‌های 
اجتماعی را بگشاید و بداند که فقط به كنجی نشستن و ریاضت و ذکر اوراد و 

ادعیه به تنهایی سودمند نيست و ذات انسانی تکامل نمي یابد:
به ایثار، مردان سبق برده اند 	    نه شب زنده داران دل مرده اند

		 کرامت جوان مردی و نان دهی است 	        مقالات بیهوده، طبل تهی است
)بوستان باب2ص267(

سخن گفتن ازسعدی که استاد زبان فارسی و سر مشق سادگی و ایجاز و فصاحت است کاری خطیر 
است. ازطرفی آثار سعدی چنان گوناگون و پردامنه است که انتخاب موضوع آسان نیست. سعدی یکی 

از چند شاعر بزرگ کلاسیک و طراز اول ما ایرانیان است. معمولا‍ً شاعران کلاسیک هر ملتّ همیشه 
در زبان و ادب و فرهنگ و آن ملتّ حضور دارند. هرخواننده ي ژرف نگری که کلیّات سعدی را با تأمّل 

بخواند به دامنه وعمق حضور سعدی در زبان فارسی پی خواهد برد. در واقع دل‌بستگی ما ایرانیان 
در آثار سعدی بیش از  هر چیز، دل‌بستگی به زبان و فرهنگ و تمدّن پارسی است. بی گمان سهمی 
که سعدی در حفظ و اشاعه‌ی زبان فارسی دارد با هیچ شاعر دیگر ایران مگر فردوسی قابل قیاس 

نیست. او زبان فارسی را شیرین‌تر و فصیح‌تر از هرگوینده ي دیگر به سخن و اداشته است.  و در شعر 
و نثر به گونه‌ای معاصر ماست که بسیاری از شاعران ایران نیستند. بی‌تردید سعدی سخنور، شاعر و 

نویسنده‌ای است که جهان را با آثار گران سنگش به شگفتی واداشته است و تمامی آثارش در عرصه ي 
تعلیم و تربیت و اخلاق و جامعه‌شناسی و فرهنگ تاثیرگذار می‌باشد. او در واقع یک دانشمند زبردست 

و آگاهی است که نسبت به مسایل اجتماعی و فرهنگ جامعه و بیان دغدغه های مشترک انسانی، 
حساسّیت خاصّي داشته است. لذا مطالعه‌ی عمیق و توأم با تفکّر و تدبرّ در اغلب آثار شیخ ‌اجلّ می 
تواند نسل امروز و گذشته ي ما را که در چند راهه‌ی بحران ها‌ و تهاجمات  گوناگون فکری، عقیدتی، 
اخلاقي و فرهنگ قرار گرفته اند، مددکار باشد. به همین منظور نگارنده تصمیم دارد تا ان شا الله – به حول 
و قوّه ي الهی، به اقتضاي رشته ي تحصیلی خود و با توجّه به موضوعات ارزشمند مجلهّ ي وزین))نسیم(( 

و با تکیه بر پیشوانه‌ی غنی ‌و محکم فرهنگي ‌و اخلاقی و دینی که در گنجینه‌ی زبان ‌و ادب‌ پارسی در 
اختیار داریم یک سلسله مقالات را با زمینه‌های مناسب مجلهّ عرضه دارد.
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به تسبیح و سجاده و دلق نیست طریقت به جز خدمت خلق نیست	
)بوستان، باب1ص225(

ک	ه خلق از وجودش در آسایش است خدا را برآن بنده بخشایش است
		ی ک	یه نیکی رساند به خلق خدا کسی نکی بیند به هر دو سرا

)بوستان، باب2ص266(

2. مناجات‌ونیایش ازدیدگاه سعدی
در مناجات سعدی، اخلاص او را به خداوند ‌مظهر کمال و آفرینندهی‌ جهان 
مطلوب، می توان ‌دید. در این دنیا، بندگان فروماندهی‌ نفس امّاره‌اند، ازبندهی‌ 
خاکسار گناه سرمی زند ولي به عفو خداوندگار امیدوار است. لحن سعدی در 

مناجات و نیایش آکنده از خضوع و ایمان است.
بضاعت نیاوردم اّال امید	     خدایا زعضرم مکن نا امید

)بوستان، باب10ص399(

به تعبیر سعدی، در برابر خداوند باید صدق و اخلاص داشت و گرنه به ظاهر 
خود را در چشم مردم آراستن مانند روزه داشتن طفلی است که در نهان غذا می خورد 

و دل خوش بود که دیگران او را روزه دار م‌یپندارند:
ک	ه در چشم مردم گزاری دراز کلید در دوزخ است آن نماز

		 در آتش فشانند سجّاده‌ات اگر جزبه حق می رود جاده ات	
)بوستان، باب5 ص230(

وگرنه چه آید زبی مغز پوست  عبادت به اخلاص نیت نکوست	
)بوستان باب، 5 ص329(

درعالمی که سعدی نموده است، عنایت خداوند همیشه شامل احوال بندگان 
است. در توبه همیشه بر روی ایشان باز است. سعدی روح تو کّلی در انسان 

م‌یدمد که تیکه گاهی بزرگ در مصایب حیات است:
ک	ه باچندین گنه امّیدواریم خداوندی چنین بخشنده داریم 

جز انعامت دری دیگر نداریم خدایا گربخوانی ور بران	ی
چگونه شکر این نعمت گزاریم  ز مشتی خاک ما را آفرید	ی

)غزلیات،430ص800(

3. اخلاق در کلام سعدی
سرتاسرکلیّات سعدی مزیّن به پیام های اخلاقی و تربیتی است که می تواند در 
هر دوره‌ای سرمشق انسان ها قرار بگیرد. در این جا نمونه‌هایی از اين اندرزهای 

اخلاقی را ذکر می کنیم.
پیوند دادن انسان‌ دوستی با خداپرستی

سعدی از بزرگانی است که مردم دوستی و خدمت به خلق خدای را با لطیفه‌ای 
دیگر که مستلزم معرفت آدمی به خدای بزرگ است، قرین می سازد و همین 

معناست که در واقع مردم دوستی را با خداپرستی ارتباط می دهد.
)ذکرجمیل سعدی، ج3 ص246(

			یی با خلق خدا کن نکیو خواهی كه خدا بر تو بخشد	
)گلستان، باب1ص56(

ک	ه خلق از وجودش در آسایش است  خدا را بر آن بنده بخشایش است
)بوستان، باب2ص266(

		 ک	ه با حق نکو بود و با خلق بد نخورد از آن عبادت بر آن بی خرد
)بوستان، باب1ص225(

سپاس گزاری
سعدی بر خصلت نکی سپاس گزاری و نعمت شناسی تایکد بسیاری می ورزد 
و آن را موجب دوام دولت و جاودانگی نعمت می داند.))منّت خدای راعّزوجلّ 
که طاعتش موجب قربت است و به شکراندرش مزید نعمت(( )مقدمه گلستان(

ک	یه بد فرجامی آرد ناسپاسی وفا داری کن و نعمت شناس
هرآن کاو حق نداند آدمی نیست جزای مردمی جز مردمی نیست	

تو خوی خوب خویش از دست مگذار وگر دانی که بد خویی کند یار	
ک	ه بیماری توان کردن دگر بار چو به بودی طبیب از خود می ازار

ک	ه دون همّت کند منّت فراموش چو خرمن برگرفتی گاو مفروش
)مثنویات ص854(

خیر خواهی خلق
به نظر او خیرخواهی خلق و اینکه نفس انسان هر چه را که برای خود م‌یپسندد 

برای دیگران نیز بپسندد موجب باقی ماندن نام نکی از انسان می شود:
یاد دارم زپیر دانشمند	              تو هم ازمن به یاد دار این پند

		 نیز بر نفس دیگری مپسند هر چه بر نفس خویش نپسند	ی
)قطعات ص821(

خویشتن را خیر خواهی، خیرخواه خلق باش   
                                        زآن که هرگز بد نباشد نفس نکی اندیش را

آدمیّت رحم بر بیچارگان آوردن است   
                                            که آدمی را تن بلرزد چون ببیند ریش را

راستی کردند و فرمودند مردان خدا	ی
                                        ای فقیه اوّل نصیحت گوی نفس خویش را

آن چه نفس خویش را خواهی حرامت سعدیا	 
                                          گر نخواهی همچنان بیگانه را وخویش را	

)غزلیات عرفانی ص785(

عیب جوی نکردن از دیگران
عیب جوی و خرده گیری بر دیگران از خصلت‌های زشت انسانی است که انسانیّت 

فرد را از زیر سؤال می برد زیرا عیب جو خود نیز خالی از عیب و نقص نیست:
در تکاپوی عیب اصحابی  با همه عیب خویشتن شب و روز	

			ی بی عمل مدّعی وکذّاب گر همه علم عالمت باشد	
)قصایدص750(

قناعت
ازدیدگاه سعدی، صفت ستودهی‌ قناعت آن قدر اهمّیّت دارد که کی باب از 
گلستان و کی باب هم از بوستان خود را به این موضوع اختصاص داده است.
مقصود سعدی از قناعت، واراسته زیستن و استغنا در برابر دنیا است‌‌‌؛ به نظر او 
آن که جزبه خورو خواب و شهوات نم‌یاندیشد، طریق ددان را برگزیده است؛ 
حال آنکه آدمیّت در کسب معرفت و دریافت سرّحق است که به تعبیر سعدی 
در))انبان آز(( نم‌یگنجد )مقدمه بوستان، یوسفی ص27( سعدی در بخش های 

دیگر کلیّات خود قناعت را نشان آزادی می داند:
گنج آزادگی وکنج قناعت ملیک است     که به شمشیر میّسر نشود سلطان را

کسی گفت عزّت به مال اندراست	      که دنی ودین را درم یاور است
چه مردی کند زور بازوی جاه؟	      که بی مال، سلطان بی لشکر است
دگر کس نگر تا جوابش چه داد:	      به جاه است اگر آدمی سرور است
خداوند را اجاه باید نه مال	      وگرمال خواهی به جاه اندر است

اگر راست خواهی ز سعدی شنو	      قناعت از این هردو نکیوتر
)غزلیات عرفانی صفحه785(

دل نبستن به دنیا
پیمان شکن بي وفاست. ندارد. زیرا دوستی  ارزش دل‌بستگی  او دنیا  از نظر 
پر نهنگ  به بحر عمیقی تشبیه می کند که  بودن  انگیز  را در هراس  دنیا  او 
است)قصاید756( و در فریبندگی و زیبایی به زنی عشوه‌ ده ودلستان که با کسی 
عهد شوهری به سر نمی برد و فرزندانش را می زاید و می کشد)همان:ص753(  
و در ناپیداری به گنبدی که جوز بر آن نم‌یماند و در موقّتی بودن به کاروان 
سرا)همان:صفحه738( بنابرین دو چیز حاصل عمر است: نام نکی وثواب. باید 

به فکر آباد کردن سرای آخرت بود:
درسخن به دو مصرع چنان لطیف ببندم 

                                            که شاید اهل معانی ورد خود کند این را
				   بخور ببخش که دنیا به هیچ کار نیاید

                                               جزآن که پیش فرستند روز پازپسین را
)قصاید: ص705(
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این ملک خلل گیرد، گر خود ملک رومی   وین روزبه شام آید، گر پادشه شامی
کام همه ی دنیا را، برهیچ منه سعدی     چون بادگری باید، پرداخت به ناکامی

دنیا پلی است بر گذر راهآخرت	     اهل تمیز خانه نگیرند بر پلی 
)غزلیات ص805(

دنیا حریف سفله و معشوق بی وفاست     چون می رود هر آینه بگزار تا رود	
)غزلیات ص793(

شرف نفس به جود است وکرامت به سجود  
                                               هرکه این هر دو ندارد عدمش به زوجود

ای که در نعمت و نازی به جهان غرّه مشو  
                                           که محال است در این مرحله امکان خلود

		ی وی که در شدّت فقّری و پريشانحال
                                         صبر کن کاین دوسه روزی به سرآید معدود 

)غزلیات ص792(

زمانه،مادری بی مهر ودون است که دنیا صاحبی بدعهد وخون خوار 	
		 نه اکنون است برما جور ایّام	 که ازدوران آدم تاکنون است.

)مراثی ص758(

غنیمت شمردن ایاّم عمر
از روزهای  از غنیمت دانستن جوانی؛  با ما سخن می گوید.  سعدی صمیمانه 

زودگذر و بی بازگشت عمر و از توبه و ندامت خویش:
دریغا که فصل جوانی برفت	 به لهو و لعب زندگانی برفت

زحق دور مانديم و غافل شدیم دریغاكه مشغول باطل شدیم	
)بوستان. باب 9 ص380(

صحنه های عبرت انگیزی که در آثار سعدی می بینیم ما را به حسرت و تأسّف 
دچار می کند. از بسیاری اعمال پشیمان می شویم و ایّام از دست رفته را فرایاد 
می آوریم و دریغ می خوریم که بی ما بسی روزگار، گل خواهد رویید و نوبهار 
خواهد شکفت و دوستان با کیدیگر خواهند نشست اما از ما اثری نخواهد بود:

خبرداری ای استخوانی قفس	    که جان تو مرغی است نامش نفس
چو مرغ از قفس رفت و بگسست قید    دگر ره نگردد به سعی تو صید

نگه دار فرصت که عالم دمی است	    دمی پیش دانا به از عالمی است
برفتند و هرکس درود آن چه کشت	    نماند به جز نام نکیو و زشت

) بوستان، باب 9 ص 385(

مشورت و تامل در کارها
شیخ اجلّ مشورت و تأمّل در هر امری را نشانه ی رستگاری انسان می داند و 
براین عقیده است که مردم هشیار، زمام عقل را به دست هوای نفس نمی دهند 

که در این صورت پشیمان خواهند شد:
بکن وگرنه پشیمان شوی به آخرکار به اول همه کاری تأمّل اولی تر	

) قصاید : ص 721 (

خواهی که رستگار شوی راست کار باش   تا عیب جوی را نرسد بر تو مدخلی
تیر از کمان چو رفت نیاید به شست باز     پس واجب است در همه کاری تأمّلی

) قصاید : ص 756 (

هر که بی مشورت کند تدبیر	 غالبش بر غرض نیاید تیر
بیخ بی مشورت که بنشان	ی بر نیارد به جز پشیمانی

) مثنویات ص 850 (

دوست و شرایط دوستی از دیدگاه سعدی
خاطر  داشتن  نگاه  بر  و  نهاده  ارج  حقیقی  دوست  بر  خود  کلیِّات  در  سعدی 
دوست تأیکد نموده و دیدار دوستان را مرهم دل معرفی می کند. دوست واقعی 
باید در بلا و مصیبت هم شرکی غم باشد و در پیمان دوستی خود سخت و 

محکم باشد:
جایی که درخت عیش، پربار بود	 دُر درنظروگهر در انبار بود

آن جا همه کس یار وفادار بود	 يار آن یاراست که در بلا یار بود
) رباعیات : ص 843 (

دوستان سخت پیمان را ز دشمن باک نیست
                                            شرط یار آن است کز پیوند یارش نگسلد

صد هزاران خیط کیتو را نباشد قوتی
                                             چون به هم برتافتی اسفندیارش نگسلد

) قطعات : ص 820 (

سعدی دوستان دشمن نما را به مار تشبیه می کند و زندگانی بی دوست را بی 
معنی و بی هدف می داند:

دشمن اگر دوست شود چندبار	 صاحب عقلش نشمارد به دوست
مارهمان است به سیرت که هست	 ورچه به صورت به در آید ز پوست

) قطعات : ص 815 (

با دوست کنج فقر، بهشت است و بوستان    بی دوست خاک برسر جاه و توانگری
) غزلیات ص 616 (

سعدی بارها به اثرات هم نشینی با دوست نادان اشاره کرده است:
)) هرکه بابدان نشیند اگر نیز طبیعت ایشان دراو اثر نکند، به طریقت ایشان 
متهم گردد و گر به خراباتی رود به نماز کردن، منسوب شود به خمر خوردن ((

ک	یه نادان را به صحبت برگزیدی رقم بر خود به نادانی کشید
مرا فرمود با نادان مپیوند طلب کردم ز دانایی یکی پند	
وگر نادانی ابله تر بباشی که گر دانای دهری خر بباش	ی

)گلستان، باب8 ص178(

ادامه دارد



  تاسیس مدرسه فیضیه
شهر قم از ديرباز مأوي و مأمن شيعيان و مركز علم و حديث و فقه و فقاهت 
بوده است، چنانكه مقابر و زيارتگاه هاي برجاي مانده از گذشته حكايت از اين 
حقيقت دارد كه اين شهر به خاطر مركزيت تشيع يكي از قطبهاي علمي و 
مراكز مهم جهان اسلام خصوصاً تشيع به شمار مي‎آيد. مدارس ديني و بناهاي 
مذهبي ديرپا در اين شهر وجود دارد كه در گذشته در آنها علم فقه حديث و 

قرآن و ساير علوم الهي و... تدريس مي‎شد.1 
هر يك از بزرگان شيعه براي ترويج علوم دست به ايجاد مدارس علمي در 
اين شهر نموده‎اند از جمله مدارس مهم علمي اين شهر كه در دوره صفويه به 
خاطر حمايت هاي سلسله صفويان از مذهب شيعه تأسيس شده مدرسه فيضيه 
ودارالشفاء است اين دو مدرسه در عصر صفويان در قم تأسيس شده، مدرسه 
فيضيه قبل از مدرسه دارالشفاء تأسيس شده است و بخاطر حسن همجواري 
آنها با مرقد مطهر كريمه اهل‎بيت از مزيت خاصي برخوردار شده‎اند و نام حوزه 

قم را با نام حضرت معصومه در جهان معروف نموده‎اند. 
از  بزرگاني  اين شهر  در  شيعيان شده  مركز  اسلامي  اولية  قرن هاي  از  قم 
اصحاب ائمه زيسته و به ترويج علوم اسلامي پرداخته‎، بذر علم در اين شهر از 
ديرباز پاشيده شد اما گسترش عمده آن از دوران صفويان آغاز شده »مدرسة 
فيضيه از بناهاي عهد صفويه است كه در جنب صحن كهنه بنا شده به طوري 
كه نوشته‎اند از بناهاي شاه طهماسب اول است چنانكه بر سر در ايوان جنوبي 
طهماسب  شاه  بنام  آن  كتبيه  مي‎شود  باز  كهنه  طرف صحن  به  كه  مدرسه 
صفوي است. عين عبارت كتيبه اين است قد اتفق بناء هذه العماره الشريفه 
والعتبه السنيه والسده العليه الفاطميه في زمان دولة سلطان اعاظم السلاطين 
الطاهرين  والائمه  والمرسلين  الانبياء  خليفة  الخواقين  خلف  اكارم  برهان 
المرتضويه  المله  اساس  مؤسس  المصطفويه  الشريعه  مباني  شيد  المعصومين 
رافع الويه العدل والاحسان ابوالمظفر شاه طهماسب بهادر خان... بسعاية تعاوة 
اكابر السادات والنقباء الاشراف الامير شرف الدين اسحق تاج الشرف الموسوي 

في سنة »934«.2 
بنابر نقل متون معتبر تاريخي بناي اوليه اين مدرسه مربوط به قرن ششم 
هجري است كه با نام مدرسة آستانه مشهور بوده است. و بعد در زمان صفوي 
تجديد بنابراين گرديد و در نيمه نخستين قرن سيزدهم بناي مدرسه فيضيه 

جايگزين مدرسه آستانه شد.3 
به طوري كه نوشته‎اند بناي اوليه تا حدود حوض وسط مدرسه بوده و وجه 
تسميه به فيضيه ‌را نيز چنين گويند كه چندي محدث حكيم و فقيه عليم عالم 
ولي چون  داشته  مدرسه سكونت  اين  در  كاشاني  فيض  مولي محسن  رباني 
ظاهراً در جنب مزار سركار فيض آثار است بدين نام موسوم گشته. اما بناء فعلي 
مدرسه مربوط به دوره فتحعلي شاه است كه در سنه 1213 و 1214 هجري 
بنياد شده و بناي سابق را خراب كرده و مدرسه را بزرگ و رفيع نموده‎اند و 
به طوري كه نوشته‎اند 75 ذرع طول و 50 ذرع عرض است مشتمل بر چهل 
حجره تحتاني و 4 ايوان رفيع بنيان و غرفات سپهرنشان كه در آن تاريخ دوازده 
غرفه بود و حوض مربع دوازده ذرع در دوازده ذرع و در جدول آب در طول 12 

ذرع و در عرض 3 ذرع )حوضهاي طرفين فعلًا پر كرده‎اند.«.4 
وجه تسميه اين مدرسه به نام فيضيه شايد به اين خاطر بوده است كه فيض 
كاشاني مدتي در شهر قم اقامت و در اين مدرسه تدريس مي‎نمود و محل تدريس 
يا محل اقامت دائمي او بوده است كه بين مردم بنام مدرسه فيض معروف شده 

چنانكه نام مدارس قديم در بغداد به نام نظاميه كه مؤسس و مروج آنها خواجه 
نظام الملك بوده است معروف شده، و شايد علت تسميه آن بنام فيضيه هنگامي 
كه در عصر قاجار تجديد بنا مي‎شد، بنابر پيشنهاد علماي عهد قاجار بوده است 
كه خواسته‎اند بنام فيض كاشاني بنا شود چنانكه در مقدمه ديوان فيض چنين 
نوشته‎اند »... مدرسه فيضيه قم نيز بنام او بنياد شده و سالهاست كه از مراكز 
علمي عالم تشيع است و وي نيز روزگاري در اين دانشگاه اسلامي به تدريس 
و تعليم علوم عقلي و نقلي اشتغال داشته است.5 چنانكه روشن است، فيض 
شاه  و  عباس  شاه  با  معاصر  كه  است  عهد صفويه  بزرگ  علماي  از  كاشاني 
صفي و شاه سليمان بوده است و او يكي از برجسته‎ترين شاگردان ملاصدراي 
شيرازي و داماد او بوده،6 از خاندان فيض علماي بزرگي برخاسته‎اند كه تا امروز 
به فرهنگ اسلامي خدمت نموده و مي‎نمايند، از جمله آنها مرحوم آيت الله 
العظمي فيض قمي و دكتر فيض مي باشد كه اكنون در دانشگاهها تدريس و 
اشتغال به خدمات فرهنگي دارد،7 لذا احتمال دارد كه در عصر قاجار نيز بنابر 
نام به  اين  نواده‎هاي فيض كه در شهر قم رياست شرعي داشته‎اند  پيشنهاد 

مدرسه فيضيه نهاده شده است.

  نقش فیضیه در تاریخ معاصر ایران
شهادت  و  شوال‏1383ه.ق،   25 با  بود  مصادف   1342 سال  نوروز  دوم  روز 
امام‏جعفر صادق)ع( و به همين مناسبت مراسم سوگوارى شهادت امام‏صادق)ع( 

با حضور ده‏ها هزار نفر مردم از سراسر کشوربرگزار شد.
عليه  مردمي  از شورش  جلوگيرى  براى  پهلوي  رژيم  سران  ديگر  از سوى 
رژيم جمع بسيارى از نيروهاى گارد جاويدان را با لباس مبدل به قم فرستادند 
در  مسلح  سربازان  کاميون هاي  هجوم‏برند.  عزادران  بر  دهقانان  لباس  در  تا 
ميدان آستانه مقابل مدرسه فيضيه متوقف شده و ماموران امنيتي محل را در 

محاصره خويش گرفتند.
عصر آن روز مجلس سوگوارى امام صادق)ع( برگزارشد و هزاران نفر از اقشار 
مختلف مردم همراه طلاب، استادان و مراجع به سوگ نشستند. هنگامى که يکي 
از فضلاي حوزه علميه قم مشغول بيان فضايل رئيس مذهب جعفري بود، ناگاه 
صداي صلوات بلند شد و واعظ امکان ادامه سخنراني را نيافت. در همين حال 
يکي از ماموران رژيم بلند شد ميکروفون را در اختيار گرفت. در همين هنگام 

ماموران که لباس مبدل پوشيده بودند يک صدا شعار جاويد شاه سر دادند.
اين افراد به طلاب جوان حمله کردند و طلاب نيز به دفاع از خود مشغول شدند. 
در اين زمان نيروي شهرباني وارد معرکه شد و رگبار گلوله به سوي طلاب جوان 
آغاز گشت. ماموران به طبقه دوم رفته بودند و طلاب جوان را از طبقه دوم به 

پايين پرت مي کردند و شروع به آتش زدن البسه و کتب آنان کردند.
شدند.  مرتکب  بسياري  وحشي گري هاي  روز  اين  در  پهلوي  رژيم  عمال 
بدين‏ترتيب فيضيه قتلگاه عزاداران امام صادق)ع( شد و صدها نفر مجروح و 
شهيد شدند. امام خميني در همان روز  در برابر مردم عزادار فرمود: »دستگاه 
حاکمه با اين جنايت، ‏خود را رسوا و مفتضح ‏ساخت و ماهيت چنگيزى خود را 
به خوبى نشان ‏داد دستگاه جبار با دست‏زدن به اين فاجعه شکست و نابودى 
دستگاه  اين  که  مى‏خواستيم  خدا  از  ما  پيروزشديم  ما  را حتمى ساخت.  خود 
ماهيت ‏خود را بروز دهد و خود را رسوا کند ... امروز وظيفه ماست که در برابر 
خطراتى که متوجه اسلام و مسلمين مى‏باشد براى تحمل هرگونه ناملايمات 
آماده‏ باشيم تا بتوانيم دست ‏خائنين به اسلام را قطع‏ نمائيم و جلو اغراض و 

مطامع آنها را بگيريم...«

مدرسه فیضیه
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در میان کتاب های بسیاری که دربارة واقعة عظیم کربلا نگاشته ‌شده‌اند، 
ابراز  بر  کوشیده‌اند علاوه  نویسندگانشان  که  کتاب هایی  اندک هستند 
شیفتگی و بیان عظمت واقعه و مظلومیت سیدالشهدا و یارانش‌، نقبی به 
حقیقت ماجرا بزنند و در حد توان خود، پرده از راز بزرگ کربلا بردارند. 

»فتح خون‌« سید مرتضی آوینی از این معدود کتاب هاست‌.
متن کتاب‌، از دو پارة کلی تشیکل شده است‌. پارة اول که متن اصلی 
کتاب است‌، به شرح و بیان وقایع و توصیف ماجراهای پیش‌آمده از رجب 
زبان  از  پارة دوم که  و  تا محرم سال 61 هجری م‌یپردازد;  سال 60 
»راو‌ی« روایت م‌یشود، تحلیل و رازگشایی همان وقایع و ماجراهاست 

و در واقع بخش برجستة کتاب نیز همین است‌.
راوی در »فتح خون‌« از موضع کی انسان عارف سخن م‌یگوید که 
زمین را آینة آسمان م‌یبیند و به ظواهر کفایت نمک‌یند و مک‌یوشد در 
مخاطبه با انسان امروز، او را از پوستة واقعة عاشورا فراتر برد و چشم 

باطنش را باز کند، تا بتواند عمق واقعه را دریابد.
یکی از مفاهیم مورد توجه نویسنده در این کتاب‌، فرازمانی و فرامکانی 
عشق‌«  امام  آخرالزمانی  »اصحاب  از  آوینی  کربلاست‌.  و  عاشورا  بودن 

سخن م‌یگوید و از این که هر انسانی کربلایی دارد و عاشورا‌یی. او واقعة 
عاشورا را نه فقط به مثابه کی اتفاق تاریخ‌ی، که به عنوان کی حقیقت 
کلی م‌یبیند که م‌یتواند برای هر انسان و در هر زمان و مکان تکرار شود.

عشق نیز از مفاهیم محوری »فتح خون‌« است‌. آوینی به تأسی از عرفای 
بزرگ‌، عشق را مدار و محور هستی م‌یداند و امام را تجلی تام و تمام این 
عشق‌، عشقی که عقل نیز »اگر پیوند خویش را با چشمة خورشید نبرد« 
آن را تصدیق مک‌یند. در حقیقت الگوی شهید آوینی برای تفسیر و تحلیل 

واقعة عاشورا، همین عشق آسمانی است‌.
به   1366 سال  محرم  در  را  خون‌«  »فتح  اعظم  بخش  آوینی  شهید 
رشتة تحریر درآورد و در سال های بعد، آن را ویرایش و تکمیل کرد. 
اما فصل دهم کتاب که باید به وقایع ظهر عاشورا م‌یپرداخت‌، ناتمام 
مانده‌است‌. گویی آوینی این فصل را در عمل و با شهادت خویش به پایان 

رسانده‌است‌.
فتح خون‌، در ده فصل روایت م‌یشود: آغاز هجرت عظیم‌، کوفه‌، مناظرة 
عقل و عشق‌، قافلة عشق در سفر تاریخ‌، کربلا، ناشئة‌اللیل‌، فصل تمییز 

خبیث از طیّب )اتمام حجت‌(، غربال دهر، سیارة رنج و تماشاگه راز.

به قلم سید مرتضی آوینی
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است. پس  دفاع در حمله  بهترین  الایام گفته اند که همیشه  قدیم  از 
اقوام و  اولین فرصت ممکن حمله کرده و به دیدن  مجال ندهید و در 
بستگان عزیزتان بروید. فراموش نکنید که این کی قانون نانوشته است 
که اگر گل نزنید گل می خورید! البته خب برخی هم تفکرات تدافعی دارند 
و بر این عقیده اند که اول باید گل نخورد و سپس در ضد حملات کار 
حریفان)اقوام( را کیسره کرد. اگر احیانا جزو این دسته از افراد هستید تهیه 
کی عدد آیفون تصویری برای منزلتان به شدت توصیه می شود چرا که 
وجود آیفون تصویری کمک بسیار زیادی به نبودن شما در منزل خواهد 
کرد! به تلفن های ناشناسو مشکوک پاسخ ندهید مخصوصا به تماس هایی 
که از باجه تلفن های اطراف منزلتان گرفته می شود. چرا که ممکن است 
مورد عمل انجام شده قرار گرفته و با جمله ی معروف»داشتیم از این 
طرف ها رد می شدیم، گفتیم ببینیم اگر هستید یه سری هم به شما بزنیم« 

رو به رو شوید.
مقوایی،  کاغذی،  حتما  که  بگویم  هم  را  این  نرفته  یادم  تا  راستی! 
تخته وایت بردی!، چیزی بر روی درب منزلتان بچسبانید تا کی وقت 
میهمانان ناکام مانده هوس نکنند خسارتی که قرار بود در صورت بودنتان 
به منزل و خورایک ها وارد کنند، را بر روی درب  منزلتان وارد نموده و 

»آمدیم نبودید«شان را برروی آن حکایک کنند.
حتی می توانید از خودتان سلیقه به خرج دهید و برای هر کی از فامیل 
قسمتی جداگانه را در آن کاغذ در  نظر بگیرید! به هرحال از قدیم و 
ندیم گفته اند چیزی که عوض دارد گله ندارد. اگر احیانا رو دست خورده 

و این شما بودید که با درب بسته منزل اقوام برخورد نمودید سعی کنید 
بر اعصاب خود مسلط باشید، با اندیک امید و اعتماد به نفس می توانید از 
شکست پلی بسازید به سوی پیروزی! حالا نفس عمیقی کشیده و بر روی 
درب بنویسید:»آمدیم نبودید؛ نیایید نیستیم!« اقتصادی فکر کنید ، اگر 
تعداد اعضای خانواده یکی از بستگانتان کمتر از تعداد اعضای خانواده 
شماست با آغوش باز پذیرای آنها باشید و فراموش نکنید که هر دیدی 

باز دیدی دارد و هر بازی برگشت دارد!
راستی فراموش نکنید که گل زده در خانه حرف 2 تا حساب می شود!!
اگر هم که اصلا اهل این حرف ها نیستید و به دید و بازدید علاقه مندید، 
پس خواهشاً همان کی بار را بروید کافی است! داشتن حیوانات خانگی 
به طور مستقیم با کم تر شدن تعداد کسانی که در طول ایام نوروز خیال 
سوئ قصد به منزلتان را دارند در ارتباط است. داشتن یه عدد سگ از 
نوع شلخته و لوس که دک و پوز و کلا همه جایش را به میهمانان بمالد! 
به شدت توصیه می شود. اگر هم فامیل هایتان وسواسی هستند که از 
گربه خانگی استفاده کنید. بیشتر جواب می دهد! ضمنا خواهشاً کمی هم 
جنبه داشته باشید. چند تا پسته و بادام دیگر ارزش آوردن کروکودیل و 

اورانگوتان به خانه را ندارد.!
راستی می توانید در صورت لزوم اقوام سمچ فامیل را شناسایی کرده 
و اسمشان را بر روی حیوانات خانگیتان بگذارید و در حضور میهمانان 
سمچ مذکور، حیواناتتان را به اسم صدا زده و از آن ها بخواهید به اجرای 

عملیات ژانگولر برای میهمان ها بپردازید!

سنگر را محکم کنید! 
نوروز میاد!!!!
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شاید موقع خرید پرتقال ها یا سیب هایی که زیر نور چراغ مغازه ها برق 
می زنند و پوست شان حالتی چرب دارد، از خودتان پرسیده باشید که این 
چربی به چه دلیل دیده می شود و اصلا آیا خوردن این قبیل میوه ها می تواند 

بیماری زا باشد یا نه؟
در پاسخ به این پرسش باید گفت که گاهی برای نگهداری طولانی 
مدت برخی از محصولات کشاورزی در انبار، از موادی استفاده می شود 
که واکس مانند بوده و این حالت براقیت و چربی را روی پوست میوه 
ایجاد می کنند اما از نظر تغذیه ای هیچ خطری را برای مصرف کننده 

در پی ندارند.
برای نگهداری میوه ها روش های مختلفی وجود دارد از جمله این که 
برخی محصولات را نیز کشاورزان قبل از رسیدن کامل برداشت می کنند 
که از آن میان می توان به موز اشاره کرد. به این میوه ها نیز برخی مواد 
که تریکبی از گوگرد هستند، می افزایند تا در طول حمل و نقل ماندگاری 

بیشتری داشته باشند و آسیب نبینند.
در مورد آنها نیز باید گفت که این مواد نگه دارنده برای سلامت انسان 
مضر نیست و اصلا به داخل گوشت میوه ها نفوذ نمی کند و یا در صورت 
شستشو با آب از بین می رود. بنابراین مصرف کنندگان می توانند با خیال 

راحت از خوردن آنها لذت ببرند.
در واقع، این مواد در رده برخی سموم قرار نمی گیرند که قبل از چینش 
به میوه هایی مثل توت فرنگی زده می شوند تا ماندگاری شان را افزایش 
دهند. باز تکرار می کنم که این تریکبات در عین حال که برای سلامت 
انسان فایده ای ندارند، مشکلی هم ایجاد نمی کنند، پس سبد غذایی تان 

را از میوه و سبزی تازه پر کنید، حتی اگر پوست شان چرب است.
متاسفانه می بینیم بسیاری از خانواده ها به دنبال عنوان کردن هزاران 
دلیل از مصرف روزانه این گروه غذایی ارزشمند و ضروری سرباز می زنند و 

نمی دانند چه زیانی را به سلامت خود و عزیزان شان وارد می کنند.

چرا بعضی از میوه ها 
برق می زنند؟
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خواص 
سبزیجات 

پیاز جزو آن دسته از سبزیجاتی است که تقریبا در غذای روزانه همه خانواده‌های ایرانی وجود دارد.
  این سبزی معمولا به صورت پخته یا سرخ‌شده در انواع غذاها یا به‌صورت خام در سالاد مورد مصرف 

قرار می‌گیرد. اما یکی از مسایلی که در سال‌های اخیر خیلی باب شده، سرخ کردن پیاز و نگهداری 
آن در یخچال و فریزر برای مدتی طولانی است. حتی نوع آماده پیاز هم در فروشگاه‌های مواد غذایی 

به چشم می‌خورد. در رابطه با خواص این سبزی پرمصرف، شرایط ایده‌آل سرخ کردن آن در منزل 
و درست یا اشتباه بودن استفاده از پیازداغ‌های آماده گفتگویی داشته‌ایم با دکتر سیدعلی کشاورز، 

متخصص تغذیه و رژیم درمانی.

پیاز
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پیاز هم خاصیت دارد؟
البته! پیاز سبزی پر خاصیتی است؛ چون ویتامین C و برخی از ویتامین‌های گروه B را دارا بوده و خاصیت 

ضدعفونک‌ینندگی دارد. جالب است بدانید كه هر 100 گرم از این سبزی دارای 26 میل‌یگرم ویتامین C و حتی 
260 میل‌یگرم پتاسیم، ماده معدنی است كه به كنترل فشار خون كمك م‌یكند. علاوه بر همه اینها، این مقدار 

سبزی دارای 25 كیلوكالری انرژی نیز هست. شاید شنیده باشید که در گذشته گفته م‌یشد اگر مسافرت 
م‌یروید حتما در شهری که وارد م‌یشوید پیاز آن شهر را بخورید. این حکایت، هم به خاطر جذب 

ویتامین‌های موجود در این سبزی بود و هم به خاطر خاصیت ضدعفونک‌ینندگی آن. اما وقتی پیاز سرخ 
م‌یشود عمده ویتامین آن )به ویژه ویتامین C و گروه B( را از دست م‌یدهد. در ضمن، پیاز به‌عنوان 
سبزی منبع فیبر هم هست و به کارکرد طبیعی دستگاه گوارش کمک مک‌یند. پس م‌یتوان آن را 

به عنوان یك همراه غذای پرفیبر )2 گرم فیبر در هر 100 گرم پیاز( میل كرد.

می‌گویند پیاز در هوای آزاد آلودگی را به سرعت به خودش می‌گیرد. آیا این موضوع از 
نظر علمی صحت دارد؟

خب، این به مدت زمان و نحوه نگهداری پیاز بستگی دارد. اصولا اگر پیاز برای مدت کوتاهی 
بیرون بماند، اشکالی ندارد اما اگر پوست‌اش کنده و مغز آب دارش قطعه قطعه شود، مثل هر 

ماده غذایی دیگر به سرعت آلودگی محیطی پیدا خواهد كرد.

در برخی از مرغ‌فروشی‌ها پیاز را ریز خرد میک‌نند و به همراه فلفل دلمه‌‌ای 
روی فیله مرغ می‌ریزند تا مزه‌دار شود و در یخچال نگهداری میک‌نند. این کار، 

بهداشتی است؟
اگر برای مدت کوتاه )‌کیروز( در یخچال باشد، اشکالی ندارد اما بیشتر از آن ممکن است 

سبب آلوده شدن ثانویه دیگر مواد غذایی از جمله فیله مرغ شود.

در رابطه با شرایط سرخ کردن ایده‌آل پیاز در خانه چه توصیه‌ای دارید؟
سرخ کردن اگر در حد تفت دادن باشد، اشکالی ندارد اما سرخ کردن پیاز در حدی که 

کاملا قطعات خردشده‌اش قهوه‌ای شوند؛ نه تنها سبب از بین رفتن ارزش غذایی این سبزی 
م‌یشود، بلکه همه فیبرهای آن نیز م‌یسوزد و دیگر به عنوان کی ماده غذایی موثر و مفید 

نخواهد بود. بنابراین، کی تفت مختصر که به بهتر شدن طعم و مزه غذا کمک کند، منعی 
ندارد. البته برای این كار توصیه م‌یشود از كمی روغن مخصوص سرخ كردن استفاده كنید.

 
آیا سرخ کردن پیاز و نگهداری آن برای مدتی طولانی در یخچال یا فریزر صحیح است؟
اصولا ما هیچ‌گاه توصیه نمک‌ینیم موادغذایی پخته را به مدت طولانی در یخچال یا فریزر نگهداری 

کنند چون همیشه احتمال بروز آلودگی وجود دارد. اگر كسی م‌یخواهد مواد غذایی را برای مدت 
طولانی نگه دارد باید حتما خام باشند چون مواد غذایی خام اگر آلودگی هم داشته باشند، در حین پخت 

و حرارت دیدن مکیروب و سموم مکیروبی آنها از بین م‌یرود. تقریبا در تمامی روش‌ها جز کباب کردن 
مستقیم روی شعله، موادغذایی حرارت 100 درجه را به مدت نیم ساعت تحمل مک‌ینند و معمولا مقاوم‌ترین 
سموم مکیروبی در این مدت نابود م‌یشوند. وقتی سبزی از قبل پخته باشد و در یخچال نگهداری شود معمولا 

موقع مصرف تنها گرم م‌یشود و میزان حرارت کم و کوتاه خواهد بود. پس اگر آلودگی در آن وجود داشته باشد 
در چنین شرایطی دیگر مکیروب و سم اش از بین نم‌یرود. پس بهتر است که موادغذایی پخته برای مدت طولانی 

در یخچال و یا فریزر نگهداری نشوند، بلكه تازه به تازه برای طبخ انواع غذاها مورد استفاده قرار گیرند.

با توجه به این حرف‌ها، پس مصرف پیازداغ‌های آماده که در سوپرمارکت‌‌ها به فروش می‌رسند را هم 
توصیه نمیک‌نید؛ درست است؟

خب، به‌طور معمول، اگر م‌یخواهید از خواص سبزیجاتی مثل پیاز به نحو شایسته‌ای استفاده کنید بهتر است از انواع 
تازه آنها بهره ببرید؛ به خصوص كه هرچه از زمان فرآیند آنها )حتی به روش استاندارد( بگذرد، ارزش تغذیه‌ای خود را 

از دست خواهند داد.

35 نسیم دانشجو / شماره 3 / فروردین 92



Cosmic Speculation / اسكاتلند
 
بازدید عموم‌ی این باغ سالانه یك روز 
م‌یباشد. در طراحی این باغ از علم و ریاضیات 
بهره گرفته شده است و كاملا واضح است 
كه  در جهان نمونه ندارد. این باغ توسط چارلز 
جنكس  و همسر آخرش Maggie Keswick در 
سال 1989 درست شد آنها به هنگام طراحی 
این باغ  از ایده هایی كه مردم عادی دارند 
استفاده نكردند. در این باغ جلوه های باغبانی 
جایگاه دوم را به خود اختصاص م‌یدهد و 
در عوض با ایده هایی در ذهن طراحی شده 
است و به تحریك افكار درباره ماهیت چیزها 
م‌یپردازد.

Butchart  / كانادا
 
این باغ ها یكی از مشهورترین باغ های 
دنیاست كه در میان بهترین بهترین ها در 
نظر گرفته شده است. آن بیرون در باغ های 
بوتچارت واقع شده در بریتیش كلمبیا  چیزی 
كمتر از بهشت نیست. وقتی برای اولین بار به 
بازدید این باغ م‌یروید مناظر خیره كننده و 
بی نظیر این باغ برای مدتی شما را میخكوب 
خواهد كرد.
این باغ به مساحت 50 هكتار نزدیك 
ویكتوریا در جزیره ونكوور واقع شده است. در 
باغ های بوتچارت هرگز یك زمان خفه و گرفته 
وجود ندارد كه در سرتاسر سال از تابستان گرفته 
تا سرما و یخبندان زمستان شادابی و سر زندگی 
خود را حفظ م‌یكند.
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Keukenhof / هلند
 

این باغ گنجی بی نظیر از نمایش تماشایی از گونه های بسیار متنوع گلها  
م‌یباشد كه جایگزین استفاده از آثار هنری زیبا شده اند. این باغ بی نظیر با 
شهرت جهانی خود یكی از محبوبترین مقاصد توریست ها در هلند است. در 

این باغ 7 میلیون لاله كه شامل پیوندهای ویژه گونه های مختلفی است كه در 
حال توسعه م‌یباشند كاشته شده است. در حقیقت مایه غرور و مباهات این 

باغ لاله سیاه روسی هیبت انگیز با نام بابا یاگا م‌یباشد.

Suan Nong Nooch  / تایلند
 

این پارك شگفت انگیز واقع در پاتایا 
م‌یباشد. به دلیل وجود چشم انداز های زیبا 

و با شكوه در بین توریست ها محبوبیت 
خاصی دارد. در این باغ همه چیز افسانه ای 

به نظر م‌یآید.
این باغ پر از خانه های مدل تایلندی، ویلا، 

رستوران و استخر است  و با مساحت 600 
هكتار در سال 1954 توسط اقای پیسیت و 
خانم نانگ نوچ )Nong nooch ( خریداری 
شد  و پیش بینی م‌یشد كه برای كاشت 

درختان میوه استفاده شود اما با سفری كه 
خانم نوچ به خارج داشت تصمیم قاطع 
گرفت كه باغی گرمسیری از گیاهان و 

گلهای زینتی درست كند.
در سال 1980 مورد بازدید عموم قرار گرفت 

و نام رسمی Suan Nong Nooch به آن 
 Suan اختصاص داده شد.  معنی كلمه

باغ م‌یباشد. این باغ مكانی برای آشنایی 
با فرهنگ مردم تایلند و اجرای شوهای 

فرهنگی است. روزانه 2000 نفر از این باغ 
بازدید م‌یكنند و این باغ حفاظتگاه گیاهان 

و نخل های بسیاری م‌یباشد.
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yuyuan / چین
 
گفته م‌یشود این باغ در حدود 400 سال قبل 
در زمان پادشاهی سلسله مینگ به مدل چین 
باستان با تخته سنگ ها و باغ های فراوان، 
آبگیرها، درگاه ها و پل های زیگزاگ كه قسمت 
های باغ و آلاچیق ها را از هم جدا م‌یكند 
ساخته شده است.  در 400 سال گذشته این 
باغ تعمیر و چندین بار  مورد بازدید عموم قرار 
گرفته است.
پس از مرگ Pan Yunduan و سقوط 
خانواده پن این باغ دیگر مورد استفاده قرار 
نگرفت. اگر چه بعد ها توسط افراد ثروتمند 
محلی مورد بازسازی قرار گرفت، چندین جنگ 
داخلی در اواسط قرن 19 موجب خرابی باغ 
شد. در سال 1956 پس از آزاد سازی شانگهای 
باغ بازسازی شد و زیبایی و شكوه خود را باز 
یافت. آخرین بازگشایی عموم‌ی باغ در 1961 
بوده است.

Minneapolis / آمریکا
 

این باغ یكی از جواهرات  تاج مجسمه میناپولیس و قسمت مركزیش 
Clase Ol d  ‌یمباشد، پل قاشقی و گیلاسش سازنده آیكن مینسوتا هستند .

enburg -  مجسمه ساز سوئدی – آمریكایی  كه شهرتش به خاطر اجرای 
 Coosje Van استادانه اشیای معمولی در سایزهای بسیار بزرگ است و

Burgger  همسر و همكار وی  كه قبلا ً طراحی و اجرای تعدادی مجسمه  
و تندیس بزرگ  شامل تندیس Batcolumn در شیكاگو را در  پرونده كاری 
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خود دارند برای طراحی و اجرای تندیس این پارك دعوت شدند. 
در سالیان گذشته در بسیاری از طراحی ها و طرح ها، اولدن برگ با الهام از 
یك آیتم جدید قاشق را به عنوان یك مایه اصلی كه در سال 1962 آموخته 

بود مورد استفاده قرار داده است. 
در نهایت این وسیله - در مقیاس كاملا بزرگ به عنوان تم پروژه میناپولیس 
مورد استفاده قرار گرفت. ون برگر گیلاس را به عنوان رفرنس نشاط آور برای 

هندسه رسم‌یباغ به طرح تندیس اضافه كرد كه  برایش یاد آور ورسای و 
مراسم بسیار تشریفاتی شام پادشاه لوییز بزرگ بود.

Ryoan – ji / ژاپن
 

 شهرت معبد )Ryoan – ji ( در كیوتو ژاپن به دلیل باغ ذن م‌یباشد و یكی از قابل توجه 
ترین نمونه های موجود از استایل محوطه سازی خشك م‌یباشد. برخی م‌یگویند باغ این 

معبد مربوط به هنر ذن م‌یباشد كه شاید بتوان این اثر را بزرگترین شاهكار فرهنگ ژاپن به 
حساب آورد.

  دور تا دور این معبد ژاپنی دیوارهای كوتاه و چیدمان ساده ای از 50 تخته سنگ بر روی 
بستری از سنگ ریزه های سفید كشیده شده است. هیچ كس در مورد موسس و زمان احداث 
این باغ اطلاعاتی ندارد آنچه واضح است این است كه امروزه این باغ به همان صورتی است 

كه دیروز بوده است و فردا هم همین گونه خواهد بود. 
در پشت این معبد ساده  كه مشرف بر باغی سنگی است یك دستشویی سنگی به نام 

Tsukubai قرار دارد كه گفته م‌یشود توسط Mitsukuni  Tokugawa هدیه داده شده است. بر 
 روی آن یك تقدیم نامه 4 كلمه ای ساده اما پر محتوا بدین مضمون نوشته شده است: 

یاد م‌یگیرم تا به وصال برسم

39 نسیم دانشجو / شماره 3 / فروردین 92



در صورتي كه به طور خاص كشور ژاپن را زير نظر بگيريم، خواهيم 
ديد كه تقريبا تمامي مردم دنيا از نظر كيفيت، محصولات آنها را تحسين 
مي كنند ولي به آنها ايراد مي گيرند كه ژاپني ها از طريق كپي برداري از روي 

محصولات ديگران به اين موفقيت دست يافته اند.
اين سخن اگر هم كه درست باشد و در صورتي كه كپي برداري راهي 
مطمئن براي رسيدن به هدف باشد چه مانعي دارد كه اين كار انجام شود. 
اين مورد، به خصوص درباره ي كشورهاي در حال توسعه و يا جهان سوم به 
شكاف عميق فن آوري بين اين كشورها و كشورهاي پيشرفته دنيا، امري 
حياتي به شمار مي رود و اين كشورها بايد همان شيوه را پيش بگيرند )البته 
در قالب مقتضيات زمان و مكان و ساير محدوديت ها( به عنوان يك نمونه، 
قسمتي از تاريخچه ي صنعت خودرو و آغاز توليد آن در ژاپن را مورد بررسي 

قرار مي دهيم:
توليد انبوه خودرو در ژاپن قبل از جنگ جهاني دوم و در سال 1920 
بوسيله ي كارخانه هاي »ايشي كاواجيما« آغاز شد كه مدل ژاپني فورد 

آمريكايي را كپي كرده و به شكل توليد انبوه به بازار عرضه نمود.
همچنين شورلت ژاپني AE جزو اولين خودرو هاي كپي شده آمريكايي 
توسط ژاپني ها بود كه به تعداد زياد توليد مي شد. سپس با تلاش هاي فراواني 
كه انجام شد )آنهم در شرايط بحراني ژاپن در آن دوره( مهمترين كارخانه‌ي 
خودروسازي ژاپن يعني »تويوتا« درسال 1932 فعاليت خود را با ساخت 
خودرويي با موتور »كرايسلر« آغاز نمود، در سال 1934، نوع ديگري از خودرو 
را با موتور »شورلت« ساخته و وارد بازار نموده و از سال 1936، اولين تلاش ها 

براي ساخت خودروي تمام ژاپني آغاز شد. البته تا مدت ها ژاپني ها مشغول 
كپي برداري از اتومبيل هاي آمريكايي و اروپايي بودند.

آنها خودروي پاكارد و بيوك آمريكايي و رولزرويس، مرسدس بنز و 
فيات اروپايي را نيز توليد كردند كه همين توليدها زمينه ساز گسترش 
فعاليت خودروسازي ژاپن شد و سرانجام در دهه ي 1960 ميلادي پس 
داراي  ژاپني كه ضمنا  تمام  اتومبيل  اولين  فراوان،  و كوشش  از سعي 

استاندارد جهاني بود، توليد و به بازار عرضه شد.
در تمامي مطلب فوق رد پاي يك شگرد خاص و بسيار مفيد به چشم 

مي خورد كه »مهندسي معكوس«)Reverse Engineering( نام دارد.
مهندسي معكوس روشي آگاهانه براي دستيابي به فن آوري حاضر و 
محصولات موجود است. در اين روش، متخصصين رشته هاي مختلف 
علوم پايه و كاربردي از قبيل مكانيك، فيزيك و اپتيك، مكاترونيك، شيمي 
پليمر، متالورژي، الكترونيك و ... جهت شناخت كامل نحوه ي عملكرد يك 
محصول كه الگوي فن آوري مذكور مي باشد تشكيل گروه هاي تخصصي 
داده و توسط تجهيزات پيشرفته و دستگاه هاي دقيق آزمايشگاهي به 
 R&D توسعه هاي  و  تحقيقاتي  تشكيلات  مناسب  سازماندهي  همراه 
»سعي در به دست آوردن مدارك و نقشه هاي طراحي محصول فوق 
دارند تا پس از مراحل نمونه سازي )Prototyping( و ساخت نيمه صنعتي 
)Pilot plant( در صورت لزوم، توليد محصول فوق طبق استاندارد فني 
از  استفاده  شد  اشاره  كه  گونه  همان  شد.  خواهد  انجام  الگو  محصول 
روش مهندسي معكوس براي كشورهاي در حال توسعه يا عقب مانده 

مقدمه
اگر سابقه ي صنعت و چگونگي رشد آن در كشورهاي جنوب 

شرقي آسيا را مورد مطالعه قرار دهيم به اين مطلب خواهيم 
رسيد كه در كمتر مواردي اين كشورها داراي ابداعات فن آوري 

بوده اند و تقريبا در تمامي موارد، كشورهاي غربي )‌آمريكا و 
اروپا( پيشرو بوده اند. پس چه عاملي باعث اين رشد شگفت 

آور و فني در كشورهاي خاور دور گرديده است؟
در اين نوشتار به يكي از راهكارهاي اين كشورها در رسيدن 

به اين سطح از دانش فني مي پردازيم.

Reverse Engineering
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روش بسيار مناسبي جهت دسترسي به فن آوري، رشد و توسعه ي آن 
در سطح  آوري ها  فن  از  بسياري  موارد  در  كه  كشورها  اين  مي باشد. 
پاييني قرار دارند، در كنار روش ها و سياست هاي دريافت دانش فني، 
مهندسي معكوس را مناسب ترين روش دسترسي به فن آوري تشخيص 
داده و سعي مي كنند با استفاده از روش مهندسي معكوس، اطلاعات 
و دانش فني محصولات موجود، مكانيزم عمل كرد و هزاران اطلاعات 
مهندسي  روش هاي  ار  استفاده  كنار  در  و  كرده  بازيابي  را  ديگر  مهم 
مستقيم )Forward Engineering( و روش هاي ساخت قطعات ، تجهيزات، 
قالب ها، گيج و  مانند  استفاده در خط مونتاژ و ساخت  تسترهاي مورد 
فيكس چرها و دستگاه هاي كنترل، نسبت به ايجاد كارخانه اي پيشرفته 
و مجهز جهت توليد محصولات فوق اقدام نمايند. همچنين ممكن است 
مهندسي معكوس، براي رفع معايب و افزايش قابليت هاي محصولات 
موجود نيز مورد استفاده قرار مي گيرد. به عنوان مثال در كشور آمريكا، 
روي محصولات  بر  موتور«  توسط شركت »جنرال  معكوس  مهندسي 
كمپاني »فورد موتور« و نيز برعكس، براي حفظ وضعيت رقابتي و رفع 

نواقص محصولات به كار برده شده است.
بسياري از مديران كمپاني هاي آمريكايي، هر روز قبل از مراجعت به 
كارخانه، بازديدي از جديدترين محصولات عرضه شده در فروشگاه ها 
و نمايشگاه هاي برگزار شده انجام داده و جديدترين محصولات عرضه 
واحد  به  و  نموده  را خريداري  به محصولات كمپاني خود  شده مربوط 
تحقيق و توسعه )R&D( تحويل مي دهند تا نكات فني مربوط به طراحي 
در  تر  سريع  چه  هر  تحقيقات،  آخرين  و  مذكور  محصولات  ساخت  و 

محصولات شركت فوق نيز مورد توجه قرار گيرد.
جالب است بدانيد كه مهندسي معكوس حتي توسط سازندگان اصلي 
نقشه هاي  متعدد،  دلايل  به  زيرا  شود.  گرفته  كار  به  است  ممكن  نيز 
قطعات  كه  زماني  )مخصوصا  قطعات  واقعي  ابعاد  با  اوليه  مهندسي 
چندين سال پيش طراحي و ساخته و به دفعات مكرر اصلاح شده اند(
ابعاد  با  نقشه هايي  چنين  دادن  نشان  مثال جهت  براي  ندارد  مطابقت 
واقعي قطعات و كشف اصول طراحي و تلرانس گذاري قطعات، بخش 
ميكروسوئيچ شركت)Honywell( از مهندسي معكوس استفاده نموده و با 
 )CMM Coordinate Measuring Machine( استفاده از سيستم اندازه گيري
با دقت و سرعت زياد ابعاد را تعيين نموده و به نقشه هاي مهندسي ايجاد 

شده توسط سيستم CAD منتقل مي كنند.
متخصصين اين شركت اعلام مي دارند كه روش مهندسي معكوس و 
استفاده از ابزار مربوطه، به نحو موثري زمان لازم براي تعمير و بازسازي 

 ابزارآلات، قالب ها و فيكس چرهاي فرسوده را كم مي كند و لذا اظهار 
مي دارند كه »مهندسي معكوس زمان اصلاح را به نصف كاهش مي‌دهد.«

جهت  را  موجود  محصول  بايد  اينكه  بر  اضافه  معكوس،  مهندسين 
كشف طراحي آن به دقت مورد مطالعه قرار دهند، همچنين بايد مراحل 
بعد از خط توليد يعني انبارداري و حمل و نقل را از كارخانه تا مشتري و 
نيز قابليت اعتماد را در مدت استفاده ي مفيد مورد تجزيه و تحليل قرار 
نياز قطعه، ممكن است براي  آنيلينگ مورد  دهند. چرا كه مثلا فرايند 
ايجاد مشخصات مورد نظر در هنگام عمل كرد واقعي محصول يا در 
طول مدت انبارداري و حمل و نقل طراحي شده و لزوم وجود آن تنها در 

هنگام اجراي مراحل مذكور آشكار خواهد شد.
چه بسا كه بررسي يك پيچ بر روي سوراخي بر بدنه ي محصول )كه 
به قطعات و اجزاي ديگر متصل نشده(، متخصصان مهندسي معكوس 
از  غافل  كند،  مشغول  خود  به  آن  عملياتي  راز  كشف  جهت  ماه ها  را 
يا  بندي  آب  تست  هوا،  تخليه ي  امكاني جهت  پيچ،  اين  محل  اينكه 
امكان دسترسي به داخل محصول جهت تست نهايي مي باشد. از سوي 
ديگر مهندسين معكوس بايد عوامل غير مستقيمي را كه ممكن است 
بررسي  دقت  به  را  بگذارند،  تاثير  مذكور  محصول  توليد  و  طراحي  در 
و  به خصوصيات  توجه  با  موارد  اين  از  بسياري  اينكه  دليل  به  نمايند. 
مقتضيات زماني و مكاني ساخت محصول مورد نظر، توسط سازندگان 
اصلي توجيه پذير باشد اما ماجراي آن به وسيله ي مهندسين معكوس 
فاجعه ساز باشد. مثلا فرايند توليد قطعات تا حدود قابل توجهي بستگي 
به تعداد محصولات مورد نياز و ... دارد. اگر تعداد محصولات مورد نياز 
جهت كشور ثانويه در بسيار كمتر از كشور اصلي كه در حد جهاني و 
يك  فرايند  تعيين  مثال  عنوان  به  پس  باشد  نموده  فعاليت  بين‌المللي 
قطعه با باكاليتي )نوعي مواد پليمري( از طريق ساخت قالب هاي چند 
حفره اي با مكانيزم عملكرد خود كار با توجه به معضلات پخت قطعه 
ساز  فاجعه  معكوس  مهندسي  مجريان  براي  مي تواند  قالب،  داخل  در 
تيراژ  به  توجه  با  تر  ساده  فرايند هاي  از  مهندسان  اين  كه  اگر   ( باشد 
توليد محصول و نيز خصوصيات تكنولوژيكي كشور خود استفاده نكنند.( 
بنابراين، مرحله ي بعد از كشف طراحي، تطبيق طراحي انجام شده بر 
بايد به دقت مورد  ثانويه مي‌باشد كه  مقتضيات زماني و مكاني كشور 

توجه متخصصين مهندسي معكوس واقع شود.
خلاصه اينكه مهندسي معكوس ممكن است يك كاربرد غير معقول و 
نامناسب از كاربرد هنر و علم مهندسي به نظر برسد، اما آن يك حقيقت 

از زندگي روزمره ي ما به شمار مي رود.
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گریه کردم گریه هم این بار آرامم نکرد
هرچه کردم ـ هر چه ـ آه انگار آرامم نکرد

روستا از چشمِ من افتاد، دیگر مثلِ قبل
گرمی آغوش شالیزار آرامم نکرد

بی‌تو خشکیدند پاهایم کسی راهم نبرد
دردِ دل با سایه‌ی دیوار آرامم نکرد

خواستم دیگر فراموشت کنم اما نشد
خواستم اما نشد، این کار آرامم نکرد

سوختم آن‌گونه در تب، آه از مادر بپرس
دستمالِ تب‌برُ نم‌دار آرامم نکرد

ذوق شعرم را کجا بردی؟ که بعد از رفتنت
عشق و شعر و دفتر و خودکار آرامم نکرد

زمان در تب نوروز و نگارم نرسیدست
جهان محو بهارست و بهارم نرسیدست

سراسر همه گل روید از این خاک، ولیکن 
به گلزار دلم زهره عذارم نرسیدست

چه فرقی بکند کین شب عیدست، و یا روز 
الا !!! ای دل من لیل و نهارم نرسیدست

بپوشان رخ خود ای تو سروش مه رنگین 
که آن یار مسیحا به کنارم نرسیدست

تو ای باد بهاری مده جولان به گلستان
روا نیست که خوش نفحه سوارم نرسیدست

به ظاهر لب خندان و به باطن دل گریان 
سُرورم همه باطل چو که یارم نرسیدست

ز غم در تب و تابم، و سوالم ز خود اینست 
که سرخوش ز چه باشم چو قرارم نرسیدست ؟

شدم شهره ی شهرم به دو چشمانِ سپیدم 
به مرهم ز نگاهش ، دل زارم نرسیدست 

خدایا مپسندم دم مرگی که قریبست 
بگویم به تو حتی به مزارم نرسیدست

بدان »منتظرا« مستی عشاق حرام است
درین لحظه که آن باده گسارم نرسیدست
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از اتاق که بیرون می آیم، به پرده و دیوار و پنجره ها که چشمم می افتد، به 
جعبه های خاک گرفته و تلنبار شده زیر تختم که با بی محلی از صرافت 
مرتب کردن شان افتاده ام، به آشپزخانه اگر وسط این مشغله های روزمره 
فرشی  وقتی  روزها  این  می اندازم.  تو  یاد  به  نگاهی  هم،  بیافتد  گذرم 

بالای بامی می بینم، شک می کنم که در ۱۳۹۰ و هزاره ...
من هیچ وقت درست و حسابی خودم را جای تو نگذاشته بودم، همیشه 
را  کار  از  ناچیز  بار عذاب وجدانم کی گوشه  برای کم کردن  نهایتش 
گرفته بودم که طعم شیرین آن لبخند های سخاوتمندانه و تشکر های 
بی دریغت نصیبم شود، والا همه سهم من از ولوله ای که به جان خانه 
می افتاد، عطر دل انگیز شوینده ها و رایحه نوستالژکی تمیزی و نوی بود 

که نوید آمدن سال جدید را می داد ....
این بار هم من همان بی معرفت سال های پیشم عزیزدل. این بار هم 
در و دیوار و پرده و پنجره... ظرف ها و فرش ها و ملحفه ها دلتنگ دستان 
یاسی تو اند تا با هر نوازشی غبارشان بگیری و عطر آگین شان کنی. می دانی 

شاید توجیه کاهلی های نسل سهل انگار من باشد، ولی تا وقتی نگاه زیبا 
بین و سلیقه اسطوره ای تو در قامت تاریخ مادری این سرزمین می درخشد. 
خیلی جرات می خواهد جارو به جای جاروی جادویی تو دست گرفتن و 

روح و جان خانه را از لوث کثیفی ها و غبار ها زدودن!
فرشته بی بال من، فقط امسال چیزی به ذهنم رسید: آنچه تو می روبی 
و می زدایی در نگاه کوته بین ما تنها خاک و کثافت در و دیوار است. 
اگر حق مطلب را بگویم این است که بعد از هر خانه تکانی، روح های 
خسته و ملول ما را بی هیچ توقع و چشمداشتی از آزردگی های کیساله 
می زدایی و ما به خیال کودکانه خود می پنداریم حال خوش مان تنها از 

بابت رایحه پایکزگی های پرده و فرش و پنجره است!
بیا و در خانه تکانی امسال سکوت نجیبت را بشکن و لای پرده ها 
ملحفه ها و درز پنجره های خانه، درد دل های نگفته ات را بنویس و یا 
از لحظه هایی بگو که دلت گریه می کرد و لبت برای دل ما می خندید!!

بیا و امسال کنار خانه، دل ما را هم بتکان!

 سهم ما از 
خانه تکانی....!!
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  1316 / ۱۳59 
آمنه بنت‌الهدی صدر یکی از زنان 

دانشمند، شاعر، نویسنده و معلم 
فقه و اخلاق بود. بنت‌الهدی در 

اسفندماه سال ۱۳۱۶ )۱۳۵۶قمری( 
در شهرکاظمین به دنیا آمد.1 وی در 
یازده سالگی به همراه دو برادر خود، 
سید اسماعیل و سید محمدباقر صدر 

جهت کسب علم به نجف هجرت کرد 
و تحصیلات خود را در زمینه فقه، 

علم حدیث، اخلاق، تفسیر و سیره نزد 
برادرش محمدباقر دنبال کرد. و به 

درجه اجتهاد رسید.2

بنت‌الهدی کار خود را در دو محور به 
پیش م‌یبرد:

 فرهنگی
پرورش دختران از طریق برپایی 

کلاس‌های درسی و همایش‌ها و 
پیگیری انجام عبادات از سوی دختران 

تازه به سن تکلیف رسیده و منتشر 
کردن حجاب در میان آنان. همچنین 

وی بر مدارس الزهرا در شهر کاظمین 
و نجف نظارت داشت.

نسیم دانشجو /  شماره 3 / فروردین 4492



 فکری
این سیدۀ دستاوردهای فراوانی در عرصۀ زنان ارائه کرده بود و از جمله 

این دستاوردها م‌یتوان چند داستان را نام برد:
ای کاش می‌دانستم

دو زن و یک مرد
دیداری در بیمارستان

به دنبال حقیقت
خاطراتی در تپه‌های مکه

و  تربیتی  علمی،  جهاد  اما  کرد،  آغاز   ۱۳۳۶ از  را  سیاسی  فعالیت  وی 
تبلیغی وی به صورت‌های گوناگونی بوده‌است:

در ۱۳۴۴ قمری با نام مستعار »ا. ح« به نوشتن مطالب دینی پرداخت. 
بنت‌الهدی با سلاح علم و قلم برای راهبری زنان عراق و آشنایی آنان 
بانوان  اسلامی  آموزش  پرچمدار  و  نمود  آغاز  جدیدی  تلاش  اسلام  با 
از علمای  در عراق گردید. مقاله‌های او در نشریه الاضواء که گروهی 
نجف آن را منتشر مک‌یردند، گوشه‌ای دیگری از کارهای علمی او را 
نشان م‌یدهد. وی از پایه‌گذاران مدارس دخترانه الزهرا3 در بغداد، نجف، 
کاظمین، بصره، دیوانیه و حله بود. وی خود سرپرستی مدرسه‌های نجف 
و کاظمین را بر دوش داشت که روزهای هفته میان این دو شهر در آمد 
و شد بود. هدف او از پ‌یریزی این مدرسه‌ها، تربیت دختران مسلمان در 
دو مرحله دبستان و بالاتر به شیوه اسلامی بود که در مدرسه‌های دولتی 
عراق چنین چیزی دیده نم‌یشد. در این مدرسه‌ها افزون بر درس‌های 
تربیت  با  را  دختران  تا  م‌یشد  تدریس  هم  اعتقادی  دروس  رسمی، 
برخودار  هم  اعتقادی  دید  از  که  علمی  دبیران  از  سازند.  آشنا  اسلامی 
پیشرفت  برای  نیاز  مورد  آموزش‌های  آنها  و  م‌یگردید  استفاده  بودند، 
سطح علمی و اعتقادی را م‌یگذراندند. سطح علمی مدرسه‌ها به اندازه‌ای 
بالا بود که مردم دلباخته ورود دختران شان به این مدرسه‌ها بودند، ولی 
و  کرد  دولتی  را  مدرسه‌ها  همه  قمری   ۱۳۵۰ در  عراق  بعثی  حکومت 
بر پایه بخشنامه‌ای این آموزشگاه‌ها از بنت‌الهدی گرفته شد. بنت‌الهدی 
پس از این تاریخ، بیشتر به نوشتن کتاب و داستان پرداخت. درس‌دادن 
نمونه‌ای از کوشش‌های او بود. بنت‌الهدی سه روز در مدرسه‌های بغداد و 
کاظمین و سه روز هم در مدرسه‌های نجف درس م‌یداد. در مسیر علمی، 
دشوار‌یهای فراوانی بر سر راه وی قرار داشت، همچون؛ بیشتر کتاب‌های 

حوزوی برای تدریس نگاشته نشده بودند و باید ساده‌سازی م‌یشدند.
چاپ کتاب‌ها نازیبا و ناخوانا بود.

کتاب‌ها واژه‌های سختی را در بر م‌یگرفت و برای توده نامفهوم بود. 
وی با کمک دو برادرش این کارهای سخت را انجام م‌یداد و جلسه‌های 

درس برای بانوان برگزار مک‌یرد.
در فضای سرکوب حاکم بر عراق در زمان بعثی ها و پیش از پیروزی 
راستای  در  سجاد،  امام  روش  از  پیروی  با  ایران،  در  اسلامی  انقلاب 
گسترش دین اسلام از روش غیر مستقیم استفاده مک‌یرد و کتاب‌های 
فراوانی به سبک جدید م‌ینوشت. نخستین زن شیعه مسلمان بود که 
وارد فضای داستان‌نویسی برای دختران جوان و نوجوان شد. داستان‌های 
وی ریشه در واقعیت‌های جامعه داشت و از قرآن و سنت به شیوه‌ای 
استفاده  آنها  از  بتوانند  بسیاری  شمار  تا  م‌یگرفت  یاری  شیوا  و  روان 
حاکم  حسین،  صدام  و  بعث‌یها  حکومت  دوران  در  کتاب‌هایش  کنند. 
با شیفتگی  اما مردم  خونریز عراق، در شمار کتاب‌های ممنوعه بودند، 
آنها را م‌یخواندند و هنگامی که نیروهای امنیتی صدام به خانه‌ها یورش 

م‌یبردند، آنها را در باغچه، زیرخاک یا جای دیگر پنهان مک‌یردند.
در روزهای حج به‌عنوان سرپرست کاروان از بغداد یا کاظمین نزدکی به 
۲۰۰ بانوی عراقی را برای این سفر روحانی همراهی مک‌یرد تا فرهنگ 

بیداری اسلامی را در میان زنان بگستراند و چون آشنایی خوبی با فتوای 
مراجع دینی داشت، نیاز فقهی هرکس را براساس مرجع خویش پاسخ 

م‌یگفت.4

 تألیفات
از بنت‌الهدی نوشته‌های فراوانی به یادگار مانده‌است که برخی از آنها به 

فارسی هم برگردان شده‌است. مهم‌ترین آنها به شرح زیر است:
در جستجوی حقیقت

خانه گمشده
دیدار در بیمارستان

دو زن و یک مرد
شخصیت زن مسلمان

فضیلت پیروز است
سختی و فراخوانی

بر بلندی‌های مکه: خاطرات و مقالات
زن در کنار پیامبر

ای کاش می‌دانستم

 درگذشت
به دنبال پیروزی انقلاب اسلامی در ایران به رهبری خمینی فرصتی برای 
سید باقر صدر و خواهرش بنت‌الهدی پیش آمد تا موج‌های انقلاب اسلامی 
را در عراق نیز گسترش دهند. در ۱۷ خرداد ۱۳۵۸ شمسی سید محمدباقر 
صدر به فرمان صدام حسین، حاکم دست نشانده و طاغوتی عراق، دستگیر 
شد. بنت‌الهدی هنگام دستگیری برادرش، تا خیابان اصلی خانه‌شان جلو 
آمد و تصمیم گرفت تا برادر را همراهی کند، اما گماشتگان بعثی اجازه این 
کار را ندادند و وی در همان مکان فریاد برآورد و سخنرانی شگفت‌انگیزی 

ایراد نمود. سپس، رو به برادر کرد و گفت:
برادرش  زینب )س( که  مانند حضرت  نم‌یگردم و م‌یخواهم  بر  »من 

حسین )ع( را همراهی کرد، همراه تو باشم.«
پس از انتقال برادر با تکبیرهای بلند، فریاد م‌یزد:

»شما از چه م‌یترسید، از کی مشت کتاب و مقاله، شما از بیداری مردم 
مسلمان م‌یترسید، ولی بدانید مردم بیدار شده‌اند.«

به دنبال آن، به حرم علی بن ابی طالب رفت و شبانه در آنجا سخنرانی 
به  روز  هر  دیگر  فرداهای  و  فردا  واداشت.  گریه  به  را  مردم  و  کرد 
روشنگرانه  حرکت‌های  سرانجام،  م‌یداشت.  سخنرانی  و  م‌یرفت  آنجا 
فروردین   ۱۷ در  بار  دیگر  اما  کرد،  آزاد  زندان  از  را  برادر  بنت‌الهدی، 
بازداشت  از  پس  روز  کی  را،  بنت‌الهدی  عراق،  بعثی  حکومت   ،۱۳۵۹
داد.  به سختی شکنجه  را  آنان  و  نمود  آیت‌الله صدر، دستگیر  برادرش 

ایشان همواره در جمع زنان م‌یگفت:
»اسلام غریب است و دلسوز کم دارد.«

و با همه وجود در راه خود تا پای جان پیش رفت. برزان ابراهیم، برادر 
ناتنی صدام حسین، از آیت‌الله صدر خواسته بود تنها چند کلمه بر ضد 
خمینی و انقلاب اسلامی بنویسد که آیت‌الله صدر نپذیرفت و صدام او 
را در ۱۹فروردین ۱۳۵۹ )۲۲جماد‌یالاول ۱۴۰۰(،  بنت‌الهدی صدر،  و 
سه روز پس از آخرین دستگیری، به گونه دردنایک به قتل رساند. پکیر 
وی در قبرستان واد‌یالسلام شهر نجف در مقبره خانوادگی خاندان صدر 
را به قتل رساند،  الهدی  آنکه صدام، بنت  از  به خاک سپرده شد. پس 
بعضی به او گفته بودند: چرا خواهر صدر را به قتل رساندی؟ او در پاسخ 

گفته بود:
»من قضیه حسین را تکرار نمک‌ینم. زینب بعد از برادرش، زنده ماند و 

یزید و آل‌امیه را رسوا کرد«.
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 توجه به چگونگی و اندازه تنبیه
تنبیه ]بدنی[، گران ترین و در عین حال، کم اثرترین ابزار یادگیری و 
اصلاح رفتار است. تکالیف زیاد، به ویژه جریمه کردن، از ارزش یادگیری 
تهی است و سبب بی میلی تحصیلی می شود. در تنبیه، باید عمل کودک 

نکوهش شود، نه شخصیت او.
در تنبیه، نباید زیاده روی کرد، چون اثر خود را از دست می دهد.

تنبیه در جمع، اثر مخرب، ولی تشویق در جمع، اثر مثبت دارد.
سرزنش و تحقیر، امنیت خاطر را از کودک می گیرد.

تنبیه، شخصیت کودک را در هم می کوبد.
زیاده روی در تنبیه، سبب برانگیخته شدن حس سرکشی در کودک 

خواهد شد.
وقتی لازم است کودک تنبیه شود، بهتر است تا حد امکان تنبیه هایی 
غیر از تنبیه بدنی به کار بگیریم، مانند قهر کردن )بی توجه بودن(. البته 
طول مدت قهر نباید طولانی باشد. در تنبیه و سرزنش و حتی نصیحت 
کردن، نباید زیاده روی کرد که در این صورت، بر لجاجت طفل افزوده 
می شود و اثر سرزنش و نصیحت و تنبیه نیز از میان می رود. تنبیه بدنی 

و زیاده روی در آن، کودک را ترسو و تسلیم طلب بار می آورد.
سفارش می شود از تنبیه بدنی تا آن جا که ممکن است، استفاده نشود 
و تنها در موارد بسیار نادر و ویژه به کار گرفته شود. ضمن آنکه، در آن 

زیاده روی نشود.
در نخستین سال ها، تا حد امکان نباید به تنبیه رو آورد یا در آن زیاده 
روی کرد، به ویژه نباید از تنبیه بدنی استفاده کرد در این سنین، تشویق 
مؤثرتر است و کارایی بیشتری دارد. در این سنین، تنبیه زیاد، کودک را 
غیرفعال و غیرکنجکاو می سازد و زمینه را برای بسیاری از مشکلات 

رفتاری او در آینده فراهم می آورد.
برخی از انواع تنبیه وجود دارد که هرگز نباید از آنها استفاده شود مانند، 

تحقیر، اهانت، به کار بردن واژه های نیش دار و گاه رکیک و طعنه زدن که 
آثار بسیار زیان بار بر شخصیت روحی کودک دارد و چه بسا تربیت او را به 
کلی مختل می سازد؛ یعنی با ایجاد لجاجت، گستاخی یا خرد شدن شخصیت، 

او را به سوی بی قیدی و لا ابالی گری و تربیت ناپذیری می کشاند.

 تشویق و تنبیه
تشویق و تنبیه، دو اهرم بسیار مهم برای کنترل، تعدیل و تقویت رفتار 
انسان است. همه انسان ها به طور فطری، نیاز دارند که در جایگاه خود 

به آنان توجه و از آنان تقدیر شود.

 اعتماد به نفس و عزت نفس
دهی  جهت  برای  عوامل  مؤثرترین  از  یکی  نفس،  به  اعتماد  ایجاد 
مثبت به احساسات کودک است. رفتار آزاد منشانه و محترمانه و درک 
احساسات کودک، سبب می شود که او احساس قدر و ارزش کند. عزت 
امور  در  آن  کارگیری  به  و  تفکر  نیروی  از  فرد  بهره وری  نفس، سبب 

زندگی است.
احساس لیاقت، بازتاب اعتماد به نفس است.

بر اثر دلگرمی، عزت نفس در شخص افزایش می یابد.
همه انحراف ها و اختلاف.های رفتاری، در نتیجه زیان دیدن و لکه دار 

شدن عزت نفس افراد است.
تیکه بر توانایی های شخص، وسیله ای برای پیشرفت و حرکت اوست.

ایجاد امنیت خاطر، زمینه حرکت و خلاقیت ذهنی کودک را فراهم می کند.
احساس بی لیاقتی و حقارت، سبب راکد شدن جریان فکری و رکود 

ذهنی فرد می شود.
یکی از مهم ترین ویژگی های عزت نفس، خلاقیت در ظهور و گرایش های 

مثبت در فرد است.
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جدول / حسین کرمشاهی بیدگلی



به نام خدا

» هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون«

مسابقه کتاب خوانی
در ظل عنایات باریتعالی و باتوجه به استقبال پرشور شما مشتاقان  	

دریافت معارف الهی »سلسله مسابقات کتابخوانی«
از مجموعه کتاب های استاد علامه شهید مطهری»ره« و دیگر  	

آثار فرهیختگان عرصه علم و ادب در حال برگزاری می باشد.

شما نیز می توانید با شرکت خود در این تکاپوی علمی ضمن دانش افزایی 
خویش از جوایز ارزشمند این تلاش علمی همچون:

» پلاک طلا و دیگر جوایز نفیس«
برخوردار گردید.

ضمنا شرط شرکت در مسابقه داشتن دیپلم می باشد

برای اطلاع از جزئیات امر به سایت اینترنتی مسجد مراجعه نمائید.

دفتر نمایندگی مقام معظم رهبری
    در امارات عربی متحده

واحد آموزش

اطلاعیه

www . 3rdimama . com


